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  محمدرضا پهلوي از منظر اطرافيان

  محمد بشارتي دكتر علي 
  

در اين سي سـال مـردم مـا در سـايه اسـتقلال و               . سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشت      
از آنجايي كـه    . اند كه حتي از ديد بيگانگان قابل تقدير است          آزادي به دستاوردهاي عظيمي رسيده    

بافي و كتمان حقايق و نـاچيز   هور دشمنان ملت و كشور، دروغشناخته شده و مش هاي    يكي از توطئه  
عنوان كردن افتخارات ملي به منظور يأس مردم بخصوص جوانان و بويژه دانشجويان اسـت بـر آن                  

. ها و عواملي را كه موجب انقلاب شد مرور كنـيم     شديم تا از فرصت موجود استفاده كنيم و انگيزه        
بسياري از دودمان پهلوي و درباريان منتشر شد و مردم ما بيش از             خوشبختانه در اين سي سال اسناد       

علاوه بر آن بسياري از دولتمردان پهلوي با نگـارش  . پيش با انحرافات شاه و هوادارانش آشنا شدند  
ها دست به افشاي بخش ديگري از اطلاعات خاندان پهلوي            كاري  هاي فراوان به رغم محافظه      كتاب
مندان و بخـصوص آن دسـته از دانـشمنداني كـه درصـدد تـدوين        ن و انديشهاند كه براي محققا     زده

  .تاريخ معاصر كشورند بسيار ارزشمند است
واقعيت اين است كه دولت انگليس كه از فتواي تحريم تنباكو توسط ميرزاي بزرگ در سال              

تكـرار  ريـزي دقيـق مـانع از     باري خورده بود درصدد برآمد تا بـا برنامـه    شمسي شكست ذلت  1270
انگليس در جريان نهضت مشروطه فعـال شـد و بـه اعوجـاج آن حركـت عظـيم                   . حادثه مشابه شود  

االله نوري در سـيزدهم   گرانه انگليس بر دار كردن مرحوم شيخ فضل       هاي سلطه   اوج فعاليت . پرداخت
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اثر شدن نهضت مـشروطه، انگلـيس بـاز هـم از پـاي ننشـست و                   به رغم بي  .  هجري بود  1327رجب  
است بخـشكاند بـا بـه قـدرت         نكه ريشه هر حادثه آزاديبخش را كه در تفكر روحانيت شيعه            براي آ 

جانبـه ضـمن      رساندن رضاخان و با مسلط كردن دودمان وابسته پهلوي بـر كـشور و فـسادهاي همـه                 
  .سوزيها كرد وابستگي كامل كشور به بيگانه فرصت

ام كه چـرا اسـاس سـلطنت در           يشيدهدر تمام سالهاي گذشته با خود اند      «: نويسد  فريده ديبا مي  
اما به  . پاسخهاي گوناگون به خاطرم رسيده است     . ايران به لرزه درآمد و بنيان شاهنشاهي فروريخت       

بويژه در اين سالهاي پايـاني همـه        . بود» دروغ«نظرم مهمترين عامل، فاسد شدن اركان نظام، همانان         
من هرچـه   . شد   بگوييم هرگز از ما سؤالي نمي      ما هم كه مجبور نبوديم دروغ     . گفتند  به هم دروغ مي   

اوايـل ازدواج فـرح بـا محمدرضـا، دختـرم        . گذاشـتم   رسيد با دخترم در ميـان مـي         را كه به نظرم مي    
اما خيلي زود متوجـه شـد شـاه فقـط دوسـت دارد خبرهـاي                . كرد  مطالب را به محمدرضا منتقل مي     

  )157دخترم فرح، ص (» .وغ محض باشدحتي اگر اين مطالب در. كننده را بشنود خوب و خوشحال
  

  ـ وابستگي محمدرضا به بيگانگان1
بعد از آن كه از مصر به مراكش رفتيم و آمريكـا از وحـشت واكـنش دولـت                   : نويسد  فرح مي 

  :گفت كرد محمدرضا مي انقلابي ايران از پذيرش محمدرضا در آمريكا خودداري مي
شيرهاي نفت ايران را به روي جهـان غـرب           1967من در جريان تحريم نفتي اعراب در سال         «

و اسرائيل باز كردم و به بهاي تخريب روابط ايران با اعراب اجازه ندادم چرخ صنعت انرژي غـرب                   
به منظور حفظ امنيت دهانه خليج فارس و عبور مطمـئن           » جنگ ظُفار «در جريان   . از حركت بايستد  

تمام . گرا فرستادم    را به جنگ با شورشيان چپ      نفت به سوي آمريكا و ژاپن و اروپا، سربازان ايراني         
گرا كـردم تـا منـافع غـرب و در رأس آن منـافع       عمر را صرف سركوب نيروهاي كمونيست و چپ      

در جريان جنگ ويتنام نفت و بنزين و سوخت هواپيما به آمريكاييان رساندم             . آمريكا را حفظ كنم   
 هرچـه   .ي آمريكا در ويتنام جنوبي قـرار دادم       حتي هواپيماهاي جنگي ايران را در اختيار سرفرمانده       

اي و  به من گفتند از جان و دل پذيرفتم و مانند يك غلام حلقه به گـوش مجـري دسـتورات منطقـه                    
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هـاي    هر سال، ميلياردها دلار بودجه كشور را صرف خريد اسلحه از كمپـاني            . اي آنها بودم    فرامنطقه
 آموزشي و اجتماعي آمريكـا، كمـك بلاعـوض          آمريكايي كردم و صدها ميليون دلار به مؤسسات       

  )872، ص 2دختر يتيم، ج (» .كردم
  
  !خاصيت تفاله بي
 اقدامي براي بازگرداندن او بـه سـلطنت انجـام           1952اين كه آمريكا مانند سال        از محمدرضا«
 هـر كـاري     مو هفت سال سلطنت خود      من در طول سي   : گفت  العاده عصباني بود و مي      دهد فوق   نمي

به دسـتور   . هاي آمريكايي ريختم    ها گفتند انجام دادم و ثروت ايران را به كام شركت            كاييكه آمري 
در جنـگ ويتنـام هواپيماهـاي       . آنها، تحريم نفتي اعراب را شكستم و به اسرائيل نفـت مجـاني دادم             

فرماندهي نيروهاي آمريكايي در ويتنـام قـرار دادم و سـوخت مـورد نيـاز                جنگي ايران را در اختيار      
در جنگ ظفار به دستور انگلستان ارتش ايران را به جنـگ انقلابيـون         . رتش آمريكا را تأمين كردم    ا

ها زدند رقصيدم امـا سـرانجام آنهـا           ها و انگليسي    ظفار فرستادم و خلاصه به هر سازي كه آمريكايي        
  )810، ص 2دخترم فرح، ج (» .خاصيت از كشور بيرون انداختند مانند يك تفالة بيمرا 

  
  اهت و سادگي محمدرضاسف

لـوح و    سادهايم كه محمدرضا، عنصري بسيار معمولي و ساده و  جا خوانده   اند و همه    همه گفته 
از نظر جـسمي هـم فاقـد توانمنـدي لازم بـراي حتـي يـك مـديريت                   . استعداد بود   تا حد زيادي كم   

فرح .  شنيدني است  ديدگاه فرح اما معرفي شاه از     . به لحاظ روحي نيز بسيار ضعيف بود      . متوسط بود 
  :نويسد پهلوي مي

خوابيـد و     ها تا ديروقت مـي      صبح. داد  هايش ادامه مي    نشيني  محمدرضا مطابق معمول، به شب    «
بقيـه اوقـات روز را هـم بـه          . شـد   رفت و مشغول استحمام و ماسـاژ مـي           صبح به حمام مي    10ساعت  
داران قديمي و بازنشسته و يـا  بعضي ساعات هم رجال سياسي اعم از سياستم  . گذرانيد  بازي مي   ورق

امـا محمدرضـا   . شـدند   آمدنـد و مـشغول رايزنـي و گفتگـو مـي              شاغل به ديدار او مـي      سياستمداران
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  )789، ص 2دختر يتيم، ج (» .علاقه شده بود آشكارا به مسائل سياسي بي
بايـد  . يمپرداز  روزي و تفريحي شاه مي      هاي شبانه   در همين مقال و مجال ما بيشتر به برنامه         البته

حيـا و   صريحاً و بدور از تعصب بگـوييم كـه محمدرضـا عنـصري صددرصـد فاسـد و مفـسد و بـي                 
اطرافيـان محمدرضـا اصـولاً او را فاقـد يـك صـفت برجـسته        . آينـده بـود   عرضـه و نـاتوان و بـي     بي
  .دانستند مي

  :نويسد فرح پهلوي مي
  )759ص  همان،(» .ار استكرد غيرقابل انك اين حقيقت كه محمدرضا پشت سر هم اشتباه مي«

  
  اميد محمدرضا به يك معتاد

اطـلاع از     لوحي انتظار داشت شاپور بختيار كه فردي معتاد و رنجور و بـي               با ساده  محمد رضا «
 1332مسائل نظـامي بـود فرمانـدهان ارتـش را متحـد كنـد و ماننـد سـپهبد تيمـور بختيـار در سـال                           

  )788همان، (» .زگرداندشورشيان را سركوب و محمدرضا را به ايران با
هاي مفرط محمدرضا بـود كـه موجـب تحقيـر وي              عرضگي  خردي و بي    همين سفاهت و كم   

  :نويسد باره مي مادر فرح دراين. اش شد  خانوادهتوسط
هاي دوهزار و پانصدساله شاهنشاهي بر سر مقبـره كـورش       بعد از آن كه محمدرضا در جشن      «
اريم از آن لحظـه بـه بعـد ايـن جملـه محمدرضـا              كـورش آسـوده بخـواب زيـرا كـه مـا بيـد             : گفت

ها و حتي خواهران و برادران محمدرضا شـده بـود و متـصل سـر بـه سـر                      دستاويزي براي فرح و نوه    
مامان شما : گفت براي مثال رضا به دخترم فرح مي  . كردند  گذاشتند و با او شوخي مي       محمدرضا مي 

  )337دخترم فرح، ص (» .همچنان بيدار استبرو آسوده بخواب بابا طبق قولي كه به كورش داده 
 نيـروي هـوايي را بـه        707همين محمدرضا وقتي بدنش به خـارش افتـاد هواپيمـاي بوئينـگ              «

هـاي تهـران      در حـالي كـه در داروخانـه       . فرانسه فرستاد تا براي او از فرانسه كرم ضدخارش بياورند         
  )همان(» . وجود داشت خارجيهاي ضدخارش انواع كرم
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  ت حتي از منظر يارانشخصي بي
وزن معرفـي     شخـصيت و بـي      تـرين يـاران و همراهـان محمدرضـا، او را بـي              همه حتي نزديك  

مـصر در حـضور مـا بـه انورسـادات           » اسـوان «محمدرضـا در    «: نويـسد   خانم فريده ديبا مي   . اند  كرده
شان  يها و پسرعموي انگليس جمهور مصر گفت تاريخ مصرف او به سر آمده بود و آمريكايي    رئيس

  )403دخترم فرح، ص (» .او را مثل يك دستمال مصرف شده دو انداختند
شخـصيتي محمدرضـا      ارتشبد حسين فردوست يار گرمابه و گلستان محمدرضا در رابطه با بي           

  :نويسد مي
. پروا و بسيار زننـده بـود        با محمدرضا بي  ) جاسوس انگليس در دربار محمدرضا    (رفتار پرون   «

اوايـل مـن   . گفت تو ارزش نداري كه من با تو صحبت كـنم  ه محمدرضا ميگاه با همين صراحت ب  
ديـدم كـه      ولـي بـا تعجـب مـي       ... انتظار داشتم كه محمدرضا در مقابل چنين توهيني خجالت بكشد         

ايـن تمكـين و تحمـل را بايـد بـه            . كـرد   كرد و گاه تنها چند روزي قهـر مـي           محمدرضا سكوت مي  
خـود  من گـاه    . درضا به راحتي اين ذلت را پذيرفته بود       محم. حساب ذلت روحي محمدرضا گذارد    

گفتم اگر به جاي محمدرضا بودم با يك دسـتور كـه              كردم و به خود مي      را با محمدرضا مقايسه مي    
ولـي محمدرضـا چنـين      . كـردم   خود را از شر پرون خلاص مـي       » از اتاق برو بيرون و ديگر نبينمت      «

آور    پرون و محمدرضا برايم عادي شد و ديگـر تعجـب           در طول ساليان متمادي اين رفتار     . كرد  نمي
  )191، ص 1ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج (» .نبود

  شـاه   كـه نويـسد  ارتشبد حسن طوفانيان وزير جنگ محمدرضـا هـم دربـاره اربـاب خـود مـي       
خـاطرات ارتـشبد    ( .كـرد   بـول مـي   زد او ق    دانست ولي هر خارجي هـر حرفـي مـي           ما را داخل آدم نمي    

  )انطوفاني
  :نويسد فرح مي

ادبـي   يادم هست كه يك بار در مجلسي كه محمدرضا هم حضور داشت اشرف با كمال بـي  «
  )273دخترم فرح، ص (» .اگر در خانواده پهلوي فقط يك مرد باشد من هستم: اظهار نمود

  :نويسد شخصيتي شديد شاه مي ثريا اسفندياري دومين همسر محمدرضا در مورد بي
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كـاخ تنهـايي،   (» .مرد ضعيفي را كـه بـه هيـأت او درآمـده بـود تحمـل كـنم       توانستم  ديگر نمي «
  )154ص

  .گيري نداشت كند كه عرضه تصميم ثريا، محمدرضا را شاهي توصيف مي
اگر ما بخواهيم در اين مورد بيـشتر بنويـسيم از       . النفس بود   راستي كه محمدرضا بسيار ضعيف    

ه اظهارنظرهاي اطرافيان و هواداران و پـشتيبانان        حتي اگر بخواهيم دربار   . شويم  اصل مطلب دور مي   
  . خواهد شديتر بحث كنيم كتاب قطور وي مفصل
چـاك زن     محمدرضا عاشق سينه  «: بيند  طور مي   الملوك مادر محمدرضا فرزند خود را اين        تاج

  )470دخترم فرح، ص (» .شوهر، ايراني يا خارجي است، شوهردار يا بي
ملكـه فوزيـه و ملكـه ثريـا بـه           «: نويـسد   بارگي محمدرضا مـي    زونيس هم در مورد زن    ماروين  

بارگي خود در محافـل خـصوصي ادامـه دهـد از او جـدا                 دفعات شاه را تهديد كردند كه اگر به زن        
  )108شكست شاهانه، ص (» .خواهند شد

اگر يـك بـار ديگـر زنـدگيم تجديـد شـود             «: گويد  نيز درباره داماد خود مي    خانم فريده ديبا    
دختـرم  (» .رم را به يك كارگر و يا كارمند ساده بدهم اما نگذارم زن شاه مملكت شـود                حاضرم دخت 

  )516فرح، ص 
  

  غرور و خودمحوري
هايي از نقش محوري آنها در استقلال كشورشان          درباره سران كشورهاي جهان سوم حكايت     

.  عـام اسـت    سهم بعضي از آنها در تعالي مردم و پيـشرفت كـشورهاشان زبـانزد خـاص و                . ايم  شنيده
هاي خود را براي ترقي مردم به صورت كتاب منتـشر   آل اند تفكرات و ايده     بعضي از رهبران توانسته   

از محمدرضا هيچ هنري حتي توسط همراهـان و  . كنند و در معرض داوري افراد مختلف قرار دهند      
هـاي    سخنرانيآنچه از او باقي است چند كتاب حاصل         . پيمانان و هوادارانش هم نقل نشده است        هم

اما عام و خـاص در مـورد فـسادهاي          . اي اوست كه احتمالاً توسط ديگران تدوين شده است          كليشه
  شـاه، «: نويـسد  مادر فرح مـي : اند ها نوشته ها گفته و كتاب  هاي وي حكايت    گسترده و انواع آلودگي   
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 غـلام   هرچه به من گفتند از جان و دل پذيرفتم و ماننـد يـك             ها    آمريكايي:  محمدرضا 
  اي آمريكا بودم اي و فرامنطقه حلقه بگوش مجري دستورات منطقه

  
در جريان جنگ ويتنام، نفت و بنزين و سوخت هواپيما به آمريكائيان رساندم، حتـي               « 

  »هواپيماهاي جنگي ايران را در اختيار سرفرماندهي آمريكا در ويتنام جنوبي قرار دادم
  
  

شايد بـيش از پنجـاه بـار        . را دوست داشت  ) هاي وسترن آمريكا    يلمهنرپيشه ف (» يول براينر «هاي    فيلم
هـاي    داد هنرپيـشه فـيلم      گفت اگر شاه نشده بود ترجيح مـي         بارها به من مي   ! يك فيلم او را ديده بود     
محمدرضا با آن كه در اروپا دوران كودكي و         ... دار بزرگ در آمريكا شود      وسترن و يا يك مزرعه    

العـاده تمايـل بـه زنـدگي بـه سـبك آمريكـايي داشـت و سـاير              ه بود فوق  نوجواني خود را گذرانيد   
  )174همان، ص (» .پنداشت فرهنگها را كوچك و خوار مي

كدام از هواداران محمدرضا وي را به عنوان يك شخـصيت برجـسته بـا تفكـرات                   نه تنها هيچ  
هـم ندانـسته    كس او را به عنوان يك شـخص معمـولي و متوسـط                بالا معرفي نكرده است حتي هيچ     

درس و بحث نفـرت داشـته باشـد و در    بديهي است كسي كه اهل مطالعه نباشد و از كتاب و          . است
محمدرضـا  . رسـد   وحده شود هرگز به جايي نمـي        نظران هم متكلم    برابر علما و دانشمندان و صاحب     

ضـا  فريـده ديبـا دربـاره محمدر      . خيـال بـود     آدمي متكبر، خودخواه، خودمحور، از خودراضي و بي       
ضـعف بـزرگ بـرايش     العاده حسود بود و اين يك نقطـه      بايد بگويد كه محمدرضا فوق    «: نويسد  مي

  )174همان، (» .شد محسوب مي
محمدرضـا هـركس را     «: كنـد   گونه بيان مي    ر خصلت زشت محمدرضا را اين     همين خانم ديگ  

  )241همان، ص (» .كرد هيچ نداي مخالفي را تحمل نمي. ناميد اي يا ديوانه مي پسنديد توده نمي
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كرد و همه را احمق و كودن و ابله و نـادان              به حرف هيچ خيرخواه و مصلحي گوش نمي       «: يا
  )341دخترم فرح، ص (» .ديد افتاده مي و عقب
او حقـايق جامعـه     . انـد   البته محمدرضا بيدار و متوجه نبود كه اطرافيـانش او را خـواب كـرده              «

اين مـردم قـادر بـه       : گفت  محمدرضا مي . شمرد  رد و ناچيز مي   ك  مردم را تحقير مي   . ديد  ايران را نمي  
  )338همان، ص (» .مانند مثل گوسفند مي. انجام هيچ چيز نيستند

  
  تحقير ديگران
توانـد جلـو    كردند ارتش محمدرضا به قدري نيرومند و مجهز است كه مـي  ها تصور مي   خيلي

اما ارتش شاه نيرويي بـراي ترسـاندن        . هر تجاوزي را بگيرد و در برابر فشار خارجي ايستادگي كند          
: اما تحليل محمدرضا از ارتش خودساخته شنيدني است       . مردم ايران و جلوگيري از قيام مردمي بود       

 داوطلبانه از كشور خارج شـده بـود تـا        ظاهر در واقع اگرچه محمدرضا براي حفظ      «:نويسد  فرح مي 
 امـا حقيقـت ايـن بـود كـه           بـت داده باشـد    به درخواست مصرانه سفراي آمريكا و انگلستان پاسخ مث        

غيرت ارتش كـه يـك عمـر از قبِـلِ محمدرضـا خـورده و             محمدرضا و من اميدوار بوديم امراي بي      
غيرت خود را فربه كرده بودند يك جو غيرت و همت از خود نـشان داده و بـا                     خوابيده و هيكل بي   

، 2دختـر يتـيم، ج   (» .ساجد بازگرداننـد توسل به زور مردم را سر جاي خود نشانده و آخوندها را بـه م ـ  
  )787ص

تواند امواج عظـيم انقـلاب اسـلامي را در هـم              كرد ارتش شاه ساخته مي      محمدرضا تصور مي  
من چقدر نادان بودم كه سـالها آدمـي خـائن و      «: گونه به باد انتقاد گرفت      بشكند امراي ارتش را اين    

  )396دخترم فرح، ص (» .ش نگه داشتمالنفس مانند ازهاري را در رياست ستاد كل ارت ضعيف
. عرضـه بودنـد     امرا و فرماندهان ارتش مشتي افراد پير و پاتال و به راستي بـي             «: نويسد  فرح مي 

گـو و حقيـر را     قربـان  عرضه و نوكرصـفت و بلـه   كرد افراد بي    محمدرضا در ارتش به ويژه سعي مي      
رتبـه ارتـش      م كـه چطـور افـسران عـالي        ديد  ها مي   من در مراسم رسمي يا ميهماني     . مصدر امور كند  

محمدرضا از اين كه گروهي از فرمانـدهان بلندپايـه       . بوسند  دست و يا حتي كفش محمدرضا را مي       
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بوسـيدند    كشيدند و بـه ترتيـب دسـتش را مـي            هاي پرزرق و برق جلو او صف مي         ارتش با آن لباس   
  )311ان، ص هم(» .اين افسران فاقد هر نوع شخصيت بودند. برد بسيار لذت مي

  
  آگاهي محمدرضا از فساد اطرافيان

هـا و     بسياري از هواداران محمدرضا تلاش داشته و دارند كه وي را از مجموعه فسادها و ظلم               
در حـالي كـه     . يعني وي را عنـصري مبـراّ و مخـالف فـساد بداننـد             . اطلاع نشان دهند    ها بي   تبهكاري

در ايـن مـورد     . كردة همه فسادها و مفاسد بـود      گونه كه گفتيم محمدرضا سردستة اشرار و سر         همان
 كه بـه بازرسـي      1350از سال   «: نويسد  ارتشبد سابق حسين فردوست مي    . كنيم  به يك سند اشاره مي    

 كارمنـد فعـال     1500 كارمند عاطـل و پيـر و فرسـوده بـه حـدود               150رفتم پرسنل اين سازمان را از       
 پرونـده سوءاسـتفاده     4000انه انقلاب حـدود      مأمور تحقيق تا آست    450رساندم و به كمك قريب به       

همه را به دادگستري ارجاع داد و همه از بايگـاني    .  ميليون تومان تحويل محمدرضا دادم     10بيش از   
مـن حتـي   . كدام به جايي نرسيد    گيري كوتاهي نكردم ولي هيچ      راكد سر درآورد و معهذا من از پي       

. مدرضا و ارسال آن به دادگستري پروا نداشتم       از تهيه پرونده دزدي مجيد اعلم دوست صميمي مح        
بنـابراين كـسي    . بردنـد   شناختند همه بدون استثناء از من حـساب مـي           مقامات مملكتي روحيه مرا مي    

هـاي مـردم اطـلاع نداشـت و طفـل              نارضـايتي   ادعا كند كه محمدرضا از فساد رژيمش و        تواند  نمي
 خـود   اي در انجـام وظـايف       مـن ذره  . رد كنـد   خ ـ ها را بر سر مـن        و كوزه   گناهي بود و همه كاسه      بي

كـنم شـرحي كـه از     تـصور مـي  . خواسـت   قصور نكردم و اين شخص محمدرضا بود كه چنـين مـي           
  .چيز را روشن كرده باشد ام تاكنون همه زندگي محمدرضا و اطرافيان او داده

اسـاس  اگر اين اداره در كشف نارضايتي ناكام ماند به عوامل عديده بـستگي داشـت كـه بـه                    
. گـشت   رژيم ديكتاتوري محمدرضا و عمق سلطه بيگانگان بر كشور و فساد دستگاه حاكمه بـازمي              

هاي خـود اسـاس را بـر تعريـف و تمجيـد           نتيجه چنين نظامي اين بود كه اداره كل سوم در گزارش          
بـه  ولـي آنچـه كـه       . داد  ها كمتر از حد بهاء مـي        ها بيش از حد و به نارضايتي        گذارد و به رضايت     مي

كـردم و حتـي از        هايي كه من ديـدم مـنعكس مـي          نارضايتيشد تا حد ممكن       شخص من مربوط مي   
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ظهـور و سـقوط     (» .موسـي صـدر عليـه محمدرضـا ابـا نداشـتم           ) امام(ارسال مستقيم نامه سراپا فحاشي      
  )465، ص 1سلطنت پهلوي، ج 

  
  ابله و خيالاتي

اي براي فـائق      ان بوديم، به هر وسيله    ما، در روزهاي آخري كه در تهر      «: نويسد  فرح پهلوي مي  
هـا محمدرضـا جلـسات احـضار ارواح را در      حتي بعضي شـب . شديم  آمدن بر مشكلات متوسل مي    

العـاده متبحـر      كرد و تعـدادي از احـضاركنندگان ارواح كـه در كـار خـود فـوق                  نياوران برگزار مي  
مي از آنهـا كـسب تكليـف و    كوشيدند با احضار روح رضاخان و رجال قـدي  آمدند و مي    بودند، مي 

  )819، ص 2دختر يتيم، ج (» .راهنمايي كنند
  .اند الغريقُ يتشبثُ بكلّ حشيش واقعاً اين درست است كه گفته

  .يازد شايد از غرق شدن نجات يابد غريق به هر خس و خاشاك دست مي
دانست كه به هركس و هرچيز براي بقاي سلطنت خود متوسط شـود               محمدرضا حق خود مي   

گونه امور كه     كند در اواخر قرن بيستم افرادي خرافاتي و ابله پيدا شوند كه به اين               اما انسان باور نمي   
شاه كه وقتي نامي از دين و اسمي از اسلام به ميان            . با علم و عقل و منطق منافات دارد روي بياورند         

در . پنداشـت   ازگار مـي  هاي علم ناس ـ     و آن را با پيشرفت     داد  آمد به شدت واكنش منفي نشان مي        مي
روزي و سياهي بـود ـ بـدون توجـه      روزهاي سخت و سياه خود ـ كه خود عامل اصلي آن همه تيره 

اي بود كه خـود سـالها بـراي اسـارت             ها و عوامل آنها در صدد نجات از آن همه پيله            كردن به ريشه  
گـستر بودنـد    اد و دامشيتر آن كه احضاركنندگان ارواح كه عمدتاً افرادي     مضحك. خود تنيده بود  

تقصير معرفـي     كردند و ارواح را در نجات محمدرضا از بحران، بي           براي نجات شاه ابراز ناتواني مي     
  .نمودند مي

  
  هاي فطري آدمكش

  فرح پهلوي كه در فساد و تباهي كشور سهم بسزايي داشت ببيند چه درد و داغي بـر جـسم و                    
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  كرد غيرقابل انكار است سر هم اشتباه مياين حقيقت كه محمدرضا پشت : فرح پهلوي 
  

هاي مفـرط محمدرضـا موجـب تحقيـر وي توسـط              عرضگي  خردي و بي    سفاهت و كم   
  اش شده بود خانواده
  
  

حتـي پـس از     «: جان دارد كه چرا ساواك براي بقاي سلطنت شوهرش امام خميني را نكـشته اسـت               
كان براي ساواك وجود داشت تـا ايـن          الجزيره، اين ام   1975امضاي قرارداد مودت و دوستي سال       

آمـوز را بـه جـرم         اما ساواك كه در داخـل كـشور يـك دانـش           . جو را به قتل برساند      روحاني ستيزه 
كرد به دروغ ابعاد فعاليـت        ساخت و سعي مي     كرد و مقتول مي     خواندن يك كتاب ساده شكنجه مي     

خمينـي عـاجز    ] االله  آيـت [اك  هـاي خطرن ـ    بيني  خود را در برابر محمدرضا بزرگ جلوه دهد از پيش         
كرد در مجلس اعيـان انگلـيس هـم منـابع خبـري دارد در                 ارتشبد نصيري كه هميشه افتخار مي     . بود

» .اي سلطنت ما را از نابودي نجات دهد         خميني كسي را نداشت تا با شليك گلوله       ] االله  آيت[اطراف  
  )803، ص 2دختر يتيم، ج (

بود كـه چگونـه خباثـت ذاتـي خـود و       !! وي نيكوكار اين هم يكي ديگر از رهنمودهاي شهبان      
هايي نـشانگر جـو حـاكم         چنين تصور و تصميم و خواسته     . گذارد  اش را به نمايش مي      خاندان آلوده 

انـد بـه هـر جنـايتي دسـت       كند آنها و حاميانشان حاضر بوده      بر دربار است كه به خوبي مشخص مي       
  .امه دهندبزنند تا چند روز بيشتر به حيات ننگين خود اد

  
  حماقت و تحميق

بـسياري از رهبـران جهـان را هـم تحقيـر            «: نويـسد   فريده ديبا در ادامه راجع به محمدرضا مـي        
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كـردن محمدرضـا و تخريـب ذهـن و روان او،            » بـاد «در  . خوانـد   كرد و ديوانه و نادان و ابله مـي          مي
  .رهبران خارجي هم سهمي عمده داشتند

آيـد    يـادم مـي   . تـرين ممالـك اروپـايي بـود         از پيـشرفته  آلمان قدرت عمدة اقتصادي و يكـي        
 به تهران آمده بود و يك شب به اتفاق محمدرضـا و فـرح و                »هلموت اشميت «صدراعظم آن آقاي    

  )شام خصوصي. (خورد من و تعدادي ميهمان ديگر شام مي
نـي  بـاور نكرد  : طور ديديد؟ گفـت     هلموت اشميت در پاسخ سؤال محمدرضا كه ايران را چه         

  . در اروپا هم وجود ندارديتاين همه پيشرفت و ترقي ح. است
مـن و سـاير   . بعد هم شروع كرد به تعريف و تمجيد از عقـل و درايـت و رهبـري محمدرضـا                

امـا  . كنـد  همه متوجه بوديم كه هلمـوت اشـميت غلـو مـي    . كرديم حضار در سكوت به هم نگاه مي      
ها شده و خنده پهناي چهره او را پوشانده  متأسفانه محمدرضا غرق در شادي و شعف از اين تعريف      

  .بود
جمهوري فرانسه هـم در موقـع مـسافرت خـود بـه تهـران زيـاد از حـد                      رئيس» ژيسكار دستن «

شود كـه از      دانست اين سخنان براي اين زده مي        هر كودك خردسال مي   . تعريف محمدرضا را كرد   
هـا را بـاور       حمدرضـا ايـن حـرف     امـا متأسـفانه م    . محمدرضا امتيازات چرب و شـيرين گرفتـه شـود         

  .كرد مي
شاهنـشاه و اخـذ     گفت هدف از مسافرت به تهران ملاقـات بـا             آمده بود ايران و مي    » نيكسون«

محمدرضا هم شروع به دادن دستورالعمل و رهنمـود بـه ايـن افـراد               . حضرت است رهنمودهاي اعلي 
  )342ـ 340دخترم فرح، ص (» .كرد مي

  
  اشكالات متعدد ديگر

گـشت ايـن بـود كـه بـه زنـدگي              يگر محمدرضا كه آن به تربيـت غربـي وي برمـي           د اشكال«
خوب نيست يك فـرد     : گفتند  گاهي اوقات كه افراد دلسوز به او مي       . خصوصي افراد كاري نداشت   

وزيـر مملكـت كـورش و داريـوش باشـد محمدرضـا بـا خونـسردي                   نخـست ) هويـدا (بـاز     همجنس
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  ).313همان، ص (» .ارندشان را د تنه مردم اختيار پايين: گفت مي
باز ماننـد هويـدا را سـيزده          به نظر ما تربيت غربي محمدرضا نبود كه وي يك عنصر همجنس           

پذيري و ذلت محمدرضا بود كـه   وزيري اين كشور مبادي آداب قرار داد بلكه زمان سال در نخست  
وسـتانش بـراي وي     حتي د . هويدا دهها عيب داشت   . داد  خواستند انجام مي    هرچه را اجانب از او مي     

  .اند يك هنر و تخصص ذكر نكرده
  ستيزانه  ستيزي بود اصولاً محمدرضا مأموريت داشت كه اهداف اسلام          چون بناي آمريكا دين   

بـازپرور بـه عنـوان        بـاز و همجـنس      انتخاب هويداي بهـايي همجـنس     . آمريكا را در ايران انجام دهد     
  .وزير در اين راستا بود نخست

دختـرم از ايـن اخـلاق شـوهرش حـسابي           «: نويسد  ر ادامه اظهارات خود مي    خانم فريده ديبا د   
در دولـت او چنــد  . بازهــا نداشـت  هويــدا هـم ابـايي از بــه كـارگيري همجـنس    . خـورد  حـرص مـي  

پور وزير دادگستري بود كه در        رضا كيان   يكي از اشخاص غلام   . باز ديگر عضويت داشتند     همجنس
البتـه بايـد اعتـراف كـنم كـه خيلـي قـشنگ        . رقـصيد   يپوشـيد و م ـ     مجالس خصوص لباس زنانه مي    

  !!رقصيد مي
وزيري هويدا دو پديده در مملكت ايران چشمگير شـد يـك              روي هم رفته در دوران نخست     

  .گري بازي و ديگر افزايش بهايي همجنس
هـا بيننـده      همه به ياد دارند كه مجـري تلويزيـون يعنـي فريـدون فرخـزاد جلـو چـشم ميليـون                    

بـاز بـودن او بـه موضـوع اصـلي روزنامـه               آورد و موضوع همجنس      و اطوار زنانه درمي    تلويزيون ادا 
  )313همان، ص (» .زد اخلاق به شهرت حكومت لطمه مي اين پديدة ضد. توفيق تبديل شده بود

  
  ها ها و صهيونيست مأمور خطرناك امپرياليست

همچنـين هويـدا    «: ويـسد ن  مادر فرح در ادامـه اظهـارنظر خـود پيرامـون هويـدا مـي              فريده ديبا   
مسئوليت اصلي در فريب دادن محمدرضا و دور نگه داشتن او از واقعيات جامعه ايراني را بر عهـده                

يافـت هويـدا پيـاپي از رشـد و توسـعه              در دوراني كه تورم و ركـود اقتـصادي افـزايش مـي            . داشت
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  )314همان، ص (» .زد اقتصادي حرف مي
امروز و پس از آن     . فريده ديبا از نقش هويدا اشتباه است      بايد صريحاً بگوييم كه تحليل خانم       

هاي ارتش و هواداران دولت، درباره محمدرضا نوشته          كه دهها جلد كتاب توسط درباريان و ژنرال       
مانـد كــه محمدرضـا يــك مـأمور خطرنــاك     كــس نمـي  و منتـشر شـده ديگــر ترديـدي بــراي هـيچ    

گونـه    برخلاف ايـن  . كشور ما بوده است   » و نسل حرث  «ها براي نابودي      ها و صهيونيست    امپرياليست
اطلاع از مسايل ايران نشان دهند بايد بگوييم كـه محمدرضـا         بيخواهند محمدرضا را      ادعاها كه مي  

اگر بر فرض نقـش هويـدا را        . هايي بود كه دركشور روي داد       ريز و مسئول تمامي بحران      برنامهخود  
ايي قبول كنيم، مشكلات موجود در نيروهاي مسلحّ هاي غيرواقعي دستگاههاي اجر  در تهيه گزارش  

در نيروهـاي  . هاي ارتـش را چگونـه تفـسير كنـيم     ها و ناتواني ها و حيف و ميل و فسادها و تبهكاري 
  .مسلح كه هيچ كس جز محمدرضا دخالت نداشت

اصولاً محمدرضا را به اين منظور در ايران بـه قـدرت رسـاندند كـه بـا تمـام قـدرت و بـدون                         
همين، محمدرضا برآيند تفكـرات و      . ستيزانه غرب را به اجرا درآورد       ه از احدي اميال اسلام    ملاحظ
كشاند تا هـيچ كـس در         نابودي مي چيز را در كشور به        او بايد همه  . هاي ضدديني غرب بود     سياست

 لوحي است اگر گمان كنيم كه در وي و در اطرافيان            ساده. ها مقاومت نكند    هاي غربي   برابر خواسته 
راسـتي اگـر هـر    . و حاميانش كمترين علاقه به وطن و ارادت به مردم ايران جايگـاهي داشـته اسـت    

رانـد بهتـر از محمدرضـا         نشانده ديگري از ناحيه استكبار جهاني بر ايران حكومـت مـي             عنصر دست 
اما كمترين اميدي براي    . چون حداقل اميدي هر چند كم براي اثرگذاري در وي بود          . كرد  عمل مي 

  .رپذيري محمدرضا نبوداث
  

  كمبود و ضعف شخصيت
هـا    حد شاه به پرواز با هواپيما توجه فراوان او به بلندتر نشان دادن قـدش در عكـس                   علاقه بي «

، )تر بـود    ايستاد چون از او كوتاه       كنار فرح براي عكس گرفتن نمي      دربخصوص اين كه هيچ وقت      (
لند و تمجيد هميشگي او از قلل مرتفع كوهـستان          هايي با تخت كلفت يا نسبتاً پاشنه ب         پوشيدن كفش 
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اش را در     نامنـد و مشخـصه      مـي » ايكاردسـل «اي دارد كه روانشناسان آن را         البرز، همه نشان از عقده    
خودشيفتگي، احـساس وجيـه بـودن، عـشق بـه صـعود و پـرواز،                : كنند  افراد مبتلا چنين توصيف مي    

» .ادن، آرزوي غلبـه بـر جاذبـه زمـين داشـتن     خـود را بلنـدقامت جلـوه د   راست و خدنگ ايـستادن،      
  )31 تا 29شكست شاهانه، ص (

خواهـد    آميز آثار خارجي روح كوچك و شخصيت كوچك است كـه مـي              اين حالت جنون  
  :نويسد ماروين زونيس در ادامه مي. اين حقارت را با پرواز و غيره جبران كند

 منجر شـد كـه مـردم ايـران را           هايي  حد و حصر او به اتخاذ مجموعه سياست         طلبي بي   عظمت«
اي شاه بود كه با تصور ذهني ايرانيـان از يـك              به علاوه شاه به گونه    . داد  عميقاً مورد تعرض قرار مي    

چنـان نظـام حكـومتي را         شـايد مهمتـر از همـه ايـن بـود كـه وي آن              . رهبري مناسب انطباق نداشت   
مظـاهري كـه از   .  شـده بـود  ريزي كرده بود كه در گرداب عظمت و نمادهاي شاهنـشاهي غـرق            پي

  .شد گرفت و بر مردم ايران تحميل مي تهران سرچشمه مي
اي كه شاه را بـه نـوعي عامـل            فاصله. نتيجه اين موضع، فاصله افتادن ميان فرمانروا و مردم بود         

اين تصوير به دليل دلبستگي شاه به ايالات متحده او روي هم رفته به              . كرد  تحميلي بيگانه تبديل مي   
  )206همان، ص (» .شد ي باور ميآسان

سـران  . كـرد  در ايـران حمايـت مـي   » محمدرضـا «در فيليپـين و  » فرديناند ماركوس«آمريكا از  
آمريكا در يك تحليل ابلهانه معتقد بودند كه چون اين كشورها در معرض تهديد كمونيسم هـستند          

ت و سلطه خـود بـه اعمـال    را تحمل كنند و هرگاه سران رژيم براي حفظ حاكمي   » اپوزيسيون«نبايد  
تاريخ بيـست و پـنج سـاله     (. زور و قدرت متوسل شوند ايالات متحده آمريكا بايد از آنها پشتيباني كنند            

  )115ايران، ص 
  .بار ويتنام كرد عيار و مصيبت امجانسون با چنين پنداري آمريكا را درگير جنگ تم

. ستوار ايالات متحده آمريكـا بـود      شاه ايران يك چهره مقبول و مورد پسند جانسون و متحد ا           
اش را در سـركوب مخالفـان تأييـد     رحمانـه  برنامه رفورم و انقلاب سفيد همچنين، روش خشن و بي    

به گمـان جانـسون و مـشاورانش، شـاه ايـران مـدافع منـافع آمريكـا، بخـصوص در منطقـه                       . كرد  مي
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  .فارس بود و شايستگي پشتيباني از سوي ايالات متحده را داشت خليج
جانسون قاعدتاً بايد مانند كندي بينديشد و مانند او . جانسون جانشين كندي بود و از حزب او    

تحليل كندي نسبت به رژيم شاه برداشت ما را به اينكه رؤسـاي جمهـور آمريكـا حـافظ                   . عمل كند 
ند تأييـد    هست ها   و كمپاني  ها  ها و تراست    ها و حامي منافع كارتل      داران پرنفوذ آمريكايي    منافع سرمايه 

اعتقادي   بي. دانست  كندي محمدرضا شاه را يك ديكتاتور و رژيم او را فاسد مي           پرزيدنت   .كند  مي
 مـسأله وادار سـاختن او بـه          احتمـالاً بـه خـاطر تـرس از انقـلاب مردمـي،             او به شاه به حدي بود كـه       

ش را  گيري از سلطنت و تشكيل شوراي سـلطنت بـا بـه سـن قـانوني رسـيدن فرزنـد خردسـال                       كناره
  .بررسي كرده بود
در حــد افــراط از محمدرضــا و از » لينــدون جانــسون«گونــه كــه ملاحظــه كــرديم  امــا همــان

  .كرد هاي وي حمايت مي ديكتاتوري
  

  ها خواه ها و جمهوري دموكرات
بـر نقـش خـود در ايجـاد كنـسرسيوم و بخـشش       » پاسخ بـه تـاريخ   «محمدرضا خود در كتاب     

كنـد بـه طـوري كـه موجـب رضـايت و تـشكر                 اري تأكيـد مـي    هاي ملي به كشورهاي استكب      ثروت
سـرانجام پـس از مـذاكرات       ... «:اسـت شـده   ) رئـيس جمهـوري وقـت آمريكـا       (پرزيدنت آيزنهاور   

هـاي جهـان      طولاني توانستيم با كنسرسيومي مركب از هفت كمپاني نفتـي كـه بزرگتـرين شـركت               
هـاي مـن در حـل         اي از كوشـش     امـه در آن موقع پرزيـدنت آيزنهـاور طـي ن         . بودند به توافق برسيم   

  )پاسخ به تاريخ، فصل هفتم(» .اي كه دولت مصدق ايجاد كرده بود قدرداني كرد مسأله
راســتي چــه اقــدامي محمدرضــا مرتكــب شــده بــود كــه مــورد تأييــد و قــدرداني آيزنهــاور   

منـافع  جمهور خشن آمريكا قرار گرفته بود؟ مصدق از حق مـردم ايـران در اسـتفاده بيـشتر از                   رئيس
شد به خواسـت      آن روزها دنياي استكباري به سردمداري انگليس حاضر نمي        . كرد  نفت حمايت مي  

 مرداد و بازگشت محمدرضا بـه     28اما پس از كودتاي آمريكايي      . قانوني و طبيعي مردم تن در دهد      
  اه بـه  قدرت، شاه كماكان به تاراج منابع كشور به سود اجانب و به زيان مردم پرداخـت و در ايـن ر                    
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ملكه فوزيه و ملكه ثريا به دفعات شاه را تهديـد كردنـد كـه اگـر بـه                   «: ماروين زونيس  
  »بارگي خود در محافل خصوصي ادامه دهد از او جدا خواهند شد زن

  
ا در                     از محمدرضا هيچ هنري حتي توسط همراهان و نزديكـانش نقـل نـشده اسـت امـ

  اند ي حكايتها گفته و كتابها نوشتهمورد فسادهاي گسترده و انواع آلودگيهاي و
  
  

  .شده بود» پرزيدنت آيزنهاور«هاي شاه بود كه موجب قدرداني  كاري همين افراط. افراط رسيد
چرا نفت مسلمين را به كسي كـه در حـال جنـگ بـا          ] گوييم  وقتي مي : [فرمايد  امام خميني مي  

نوكر بايد  . بايد اطاعت كنم  . دندطور فرمو   اين. دهد من نوكرم    دهي؟ او جواب مي     مسلمين است مي  
وقتي متفقين آمدند در ايران و صلاح       . خودش گفت كه مرا نصب كردند     . چاره ندارد . اطاعت كند 

كـسي كـه دسـت      . خدا لعنتشان كنـد بـا ايـن صلاحـشان         . كه خاندان كذا باشد   . ديدند كه من باشم   
  )366، ص2حيفه امام، ج ص(. د نكندتوان ؟ نمي]به دشمنان اسلام[نشانده ديگران است خدمت بايد بكند 

  
  روحانيت از ديد محمدرضا

علاوه بر آن، هـر     . دين و نسبت به اعتقادات اسلامي لاقيد بودند         و پدرش بكلي بي    محمدرضا
فرح پهلوي اعتقادات محمدرضا را نسبت به       . ستيزي را پيشه خود كردند      دو به دستور اجانب، اسلام    
  :نويسد اسلام و روحانيت چنين مي

  ...كرد هاي اجتماعي ايران ارزيابي مي ترين گروه محمدرضا ملاها را به مثابة ارتجاعي«
هايي هستند كه خدا خلق كرده است كـه كـار نكننـد            ترين آدم   گفت اينها تنبل    ميمحمدرضا  

موقعي كـه   . خودشان برسند و خرافات را در بين مردم تشويق و منتشر كنند           ... ولي خوب به شكم و    
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كردنـد محمدرضـا      پوشيدند و براي شهداي كـربلا عـزاداري مـي           رم، مردم لباس سياه مي    در ماه مح  
شـعور، تنهـا ملـت دنياسـت كـه بـراي دشـمنان تـاريخي                  اين ملت بي  : گفت  خورد و مي    افسوس مي 

آنها به ايران حمله كردند و دين و اسـتقلال مـا را نـابود كـرده و از ميـان                     . كند  خودش عزاداري مي  
دينـي    در بـي  . نماينـد   زني كرده و خـود را مجـروح مـي            اين مردم نفهم براي آنها سينه      بردند اما حالا  

مفرط محمدرضا مقصر اصلي اطرافياني مانند دكتر ايادي، سپهبد خسرواني، هويدا، اسـداالله اعلـم و                
  .امثال آنها بودند

ان سپهبد خسرواني هم كه اول مسلم     . دكتر ايادي پزشك مخصوص محمدرضا از بهائيان بود       
تأثير او قرار گرفت و بهايي شد و حتي تبليـغ بهائيـت    بود و به واسطه ازدواج با يك زن بهايي تحت      

داد و آنهـا را بـه جـان هـدفهاي خـودش               او زنان و دختـران زيبـاي بهـايي را آمـوزش مـي             . كرد  مي
 آنهـا را بـه      كردنـد و    گري افراد را شيفته خود مـي        انداخت و اين زنان و دختران با دلربايي و فتنه           مي

  )440، ص 1دختر يتيم، ج (» .كشاندند بهائيت مي
نگارنده بـر آن سـر      . كشورمان است  كنم قصد ما تجزيه و تحيل رويدادهاي معاصر         تأكيد مي 

ستيزي دودمان پهلوي است شرح دهد و اضافه كند كه            است كه ريشه مشكلات كشور را كه اسلام       
ع، كـشور را از تهـاجم نظـامي و فرهنگـي و سياسـي               تواننـد در تمـامي مقـاط        اسلام و روحانيت مـي    

هاي چـشمگير و رونـق        خواران حفظ كنند و با بسيج همه امكانات و حمايت مردم به پيشرفت              جهان
  .اقتصادي برسانند

  
  

  نگاهي به آثار زيانبار انقلاب شاه
فـزايش   مرداد و با آغاز سلطه آمريكا بر ايران، مـدام توليـد نفـت رو بـه ا                  28پس از كودتاي    «

 ميليون ليـره بـه    4667)  سال 20به مدت    (51به طوري كه بدون افزايش قيمت نفت تا سال          گذاشت  
ها و اعتبارات نظـامي بـه ايـران ادامـه             تا دو سال قبل از آن، آمريكا به دادن كمك         . ايران رسيده بود  

  .اما بر اساس طرح كيسينجر، روش عوض شد. داد مي
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اين ارتش، جـز همـان      . ارج ايجاد ارتش مجهز را تأمين كند      قدر پول پيدا كرد كه مخ       شاه آن 
هـايي خـرج      باقيمانده دلارهاي نفتي شاه نيز در زمينه      . خواست بر عهده نداشت     نقش كه آمريكا مي   

نگاهي به نحوه خرج اين درآمدها، روند كلّي زندگي رژيم زيرسـلطه            . پسنديد  شد كه غرب مي     مي
رسـيد    كمتر پولي بابت نفت به خزانه مـي 31ر حالي كه در سال    د. دهد  آمريكا را به خوبي نشان مي     

در سـال  . كـرد  برنامه بر پايه توليدات خود زندگي مـي   و مملكت با مشكلات كمي ناشي از نداشتن         
. داد   درصد درآمدهاي دولت را تشكيل مـي       6/45 ميليارد ريال بود و      7/27 درآمد نفتي ايران     1342

 6/155هشت سال پـس از انقـلاب شـاه، ايـن رقـم بـه                . ي هم نبود  هنوز توليد وجود داشت، صادرات    
. از درآمدهاي بودجه كشور بـود     % 60كننده    در اينجا نفت تأمين   .  برابر 5/5يعني  . ميليارد ريال رسيد  

چنـان كـه شـيوه مرسـوم و هميـشگي كـشورهاي وابـسته اسـت، اقتـصاد ايـران بـه                         به اين ترتيب آن   
 اجراي طرح كيسينجر و جهش ناگهاني قيمـت نفـت در سـال              با. محصولي تبديل شد    اقتصادي تك 

  )575از سيد ضيا تا بختيار، ص (» . ميليارد ريال رسيد7/478/1 درآمد نفتي ايران به 1354
  

  عملكردهاي شاه
 جلب  1357 تا   1350كشور در سالهاي    توجه ويژه خواننده را به تفكر حاكم بر         در اين بخش    

گريز كه    هاي مردم   از طرف ديگر رژيم   .  استعمارگري است  مريكا بر البته ساختار سياسي آ   . كنيم  مي
هـر قـدر رژيمـي      . برنـد   از حمايت مردم خود محرومند به ناچار بـه دامـن دشـمنان كـشور پنـاه مـي                  

گـاه  . شـود  تـر مـي   خواران عميـق  اش به جهان گريزتر باشد وابستگي تر و مردم   كفايت  تر و بي    ضعيف
شود كـه حتـي اربابـان را هـم از             هاي سياسي و اخلاقي مي      نحرافميزان وابستگي به قدري موجب ا     

  :ملاحظه بفرماييد. اندازد عملكرد وابستگان خود به هراس مي
هاي زشت و گستاخانه جشن هنر شيراز به خشم           پارسونز، سفير انگليس در ايران كه از برنامه       «

تجاوز بـه عنـف بـود كـه بـه طـور             شد    رو اجرا مي    ها كه در پياده     يكي از صحنه  : نويسد  آمده بود مي  
كامل به وسيله يك مرد كاملاً عريان يا بدون شلوار درست به خاطر ندارم با يك زن كـه پيـراهنش    

صحنه مـسخره  . گرفت شد در مقابل چشم همه صورت مي به وسيله مرد متجاوز چاك داده شده مي  



  هفتشصت و شماره /54
  
  

 

رو شـلوار خـود       ز هم در پياده   ديگر پايان نمايش هم اين بود كه يكي از هنرپيشگان اصلي نمايش با            
  ...تيري را را كند، هفت

اين موضوع را با شاه در ميان گذاشتم و به او گفتم اگر چنين نمايشي               «كند    پارسونز اضافه مي  
شـد كـارگردان و هنرپيـشگان آن جـان سـالم بـه در         به طور مثال در شهر منچستر انگلستان اجرا مي        

  )227، ص خاطرات دو سفير(» .فتشاه مدتي خنديد و چيزي نگ. بردند نمي
گرفـت بلكـه امـور     هاي تئاتر جشن هنر شـيراز اشـتباهي صـورت نمـي      واقع اين بود كه صحنه    

گران و    اي بود تا جوانان را به انحراف بكشند، نمونه آن حمايت شاه از انجمن پژوهش                حساب شده 
 توجـه نـسل جـوان را        اين انجمن مفيد اسـت چـون      : وزير گفت   روشنفكران بود كه رسماً به نخست     

هـاي     رژيم شاه هرچه توجه نسل جـوان را از واقعيـت           )453خاطرات اسداالله اعلم، ص     (. كند  منحرف مي 
با اين كه زشتي اين اعمال توسط سفير انگلـيس بـه           . كرد مورد حمايت قرار داد      موجود منحرف مي  

مـا روحـاً حالـت      : گويـد  ستايد و مـي     شاه تذكر داده شد شاه اين اقدامات را حتي پس از سقوط مي            
هاي تئاتري بود كه جسورترين و  ضدارتجاعي داشتيم و شهبانو نيروي محركه هنر مدرن و جشنواره   

هاي نمايش از   عمدي بودن اين صحنه)225پاسخ به تاريخ، ص (. آورد پيشروترين هنرمندان را گرد مي
ايـن  «: اع كـرد و اظهـار داشـت       وي بعدها و در تبعيد از جشن دف       . شود  دفاعيات فرح نيز مشاهده مي    

ابـت ايـدئولوژيك شـيعه در ايـران،         چهارده سـال رق   (» .جشن هنر اصيل و سنتي تمام جهان را به ايران آورد          
  )425ص

  
  خريد اسلحه از آمريكا

.  مرداد به انتظار طولاني شاه براي سلطه مطلق بر كشور و سركوب مردم پايان داد28كودتاي  
محمدرضا، ديكتـاتوري را بـراي تـأمين منـافع بيـشتر آمريكـا              . وري است اصولاً كار پادشاه، ديكتات   

  :هاي آمريكا فروش اسلحه به ايران بود يكي از خواست. خواست مي
خريد اسلحه علاوه بر اين كه خواست ديرين شاه بود منظور اصلي كيسينجر و نيكسون براي      «

هـاي    هـاي نفتـي بـه سـوي كمپـاني         تنها با سرازير شـدن دلار     . شد  بالا بردن قيمت نفت محسوب مي     
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بـراي جنـگ ويتنـام تجهيـزات        ها كه تاكنون      سازنده اسلحه، جلوگيري از ورشكستگي اين شركت      
پس، كارگزاران حكومت آمريكا كه تـاكنون گـاهي از خريـدهاي بـيش از     . ساختند ممكن بود    مي

  .سلحه بخردكردند اينك مشوق او بودند تا هر چه بيشتر ا اندازه نظامي شاه، انتقاد مي
اي   علاقه شديد شاه به خريد اسلحه كه بخشي از آن را از پدرش بـه يادگـار بـرده بـود سـابقه                      

 جهـاني دوم، فقـر بودجـه    منتها در سالهاي نخـست پـس از جنـگ         . داشت به اندازه طول سلطنت او     
. شـد   مملكت و ناتواني شاه در اعمال قدرت و نفوذ در اداره كـشور مـانع از خريـدهاي پـررقم مـي                     

. كردند  دادند و خود وارد مي       خود وام مي   ها كه مستشاري ارتش ايران را به عهده داشتند          آمريكايي
منتهـي كماكـان بـه      .  مرداد و امضاي قرارداد كنـسرسيوم، شـاه وارد ميـدان شـد             28پس از كودتاي    

شد   بودجه كشور صرف ارتش مي    % 30گرچه در همان تاريخ حدود      . عنوان تقاضاي كمك نظامي   
  )580از سيد ضيا تا بختيار، ص (» .ها و اعتبارات نظامي آمريكا سهم بيشتري داشت  وامولي

البته اعتبارات نظامي آمريكا براي شاه حكم دانه پاشيدن براي به دام انـداختن وي و ايـران را                   
كـرد تـا    هاي نظامي آمريكا را جذب مي       به عبارت بهتر، حكومت دست نشانده ايران كمك       . داشت

هـا را جبـران كنـد يعنـي ايـن             ر آن كه از منافع آمريكا دفاع كند در موقعيت مناسب كمك           علاوه ب 
ها به مانند اتـومبيلي       ايران و شاه در آن سال     . ها حداقل براي محمدرضا كمك بلاعوض نبود        كمك

آمريكا با اطلاع از ظرفيت بالاي ايران و ضعف و     . شده باشد ) دشارژ(ماندند كه باتري آن خالي        مي
داد تا سـرانجام اتومبيـل ايـران بـه راه             وني و وابستگي شديد محمدرضا اين اعتبارات را به شاه مي          زب

  .طور هم شد داد كه اين در آن صورت بيشتر درآمدهاي نجومي ايران را به خود اختصاص مي. بيفتد
  

  جنگ كره و سلاح آمريكايي
 دنيا هستند تا توليدات خـود را  سازندگان و دارندگان سلاح به دنبال به راه انداختن جنگ در     

 1950در حالي كه بودجه نظامي آمريكـا در سـال           . در اينجا جنگ كره اثر مهمي داشت      «. بفروشند
بـا پايـان گـرفتن    .  ميليـارد دلار رسـيد  6/10چهار سال بعد اين رقـم بـه   .  ميليارد دلار بود 6/2حدود  

ك و موشك به جبهه فرسـتاده بودنـد         جنگ كره صنايعي كه در آن چهار سال هر روز هواپيما، تان           
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هـاي    بايست توليد اين صـنايع را محـدود كنـد و از پيـشرفت               آمريكا يا مي  . روي دست آمريكا ماند   
نظامي خود در مسابقه با شوروي دست بردارد كـه ايـن غيـرممكن بـود و يـا بازارهـاي تـازه بـراي                          

) جمهـور وقـت     رئـيس (نـدي   كنگـره آمريكـا بـه پيـشنهاد ك        . توليدات نظامي آن كـشور پيـدا شـود        
  .اي را تصويب كرد و به دولت اجازه داد تا به دوستان آمريكا اسلحه بفروشد لايحه

و » بوئينــگ«، »لاكهيـد «، »نــورتروپ«هـاي   وزيـر دفــاع كنـدي گــرگ  » رابـرت مـك نامــارا  «
داري   از سوي ديگـر وزارت خزانـه      . سازي را به جان جهان انداخت       صنايع بزرگ اسلحه  » داگلاس«

بايست به كشورهاي جهان سوم پرداخت شود         هايي به تصويب رساند كه مي       يكا، اعتبارها و وام   آمر
  )581همان، ص (» .سازي براي خريد اسلحه بدهند هاي اسلحه تا به شركت

هـا در هـيچ كـشوري هـيچ اقـدام مفيـد و                داننـد كـه ابرقـدرت       عزيز به خوبي مـي     خوانندگان
پرداخـت  . مؤثرنـد   هاي آنها هم محدود و هم غير        كمك. اند  دادهتوجهي براي رفاه مردم انجام ن       قابل
  :از جمله. ها و اعتبارات آنها هم شرط و شروط بسيار دارد وام

هـر قـدر    . ي كه وابـسته بـه ابرقـدرتها باشـند         يگيرد، كشورها   ـ به كشورهاي خاصي تعلق مي     1
  .كردند  سران بيشتر بود وام بيشتري دريافت مياسارت
كننـد بلكـه وام و اعتبـارات بـه پـروژه تعلـق         هرگز به كـشورها پرداخـت نمـي    ـ اعتبارات را  2

  .گيرد مي
  .شود بيني مي ها پيش ها تماماً توسط ابرقدرت ـ اين پروژه3

  هـا و اعتبـارات وزارت   شـود كـه وام      گانـه فـوق بـه خـوبي روشـن مـي             با توجه بـه مـوارد سـه       
يعنـي  . گرفـت  ي مطلـوب آمريكـا تعلـق مـي     هـا   داري آمريكا در آن زمان براي اجراي پـروژه          خزانه

ضـمناً در   . شـدند   اي آمريكـا مـي      كننـده اعتبـارات، مجـري دسـتورات فرامنطقـه           كشورهاي دريافت 
  .ها را بايد به آمريكا بازگردانند فرصت معين اقساط همان وام

  
   شرط دريافت وام،اسارت

  او.  به نگراني انداخته بودقدر در اين كار شتاب و اشتها داشت كه جان كندي را  آنشاه ايران
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  مانند گفت اين مردم قادر به انجام هيچ چيز نيستند، مثل گوسفند مي محمدرضا مي 
  

گـو و     قربـان   عرضه و نوكرصفت و بلـه       كرد افراد بي    محمدرضا در ارتش بويژه سعي مي      
  حقير را مصدر امور كند

  
  

ايـن سياسـت   . هاي خود را حـذف كنـد   سرانجام شاه را مجبور كرد كه نيمي از فهرست درخواست    
. فروش اسلحه از سوي ديگر مصادف بود با گـردن نهـادن خريـداران بـه سـلطه اسـتثماري آمريكـا            

هـاي    توانستند استفاده كنند كـه برنامـه        كندي مي ها و اعتبارات اهدايي       خريداران با اين شرط از وام     
ه بـه زودي توانـايي پرداخـت صـورت     ديكته شده از واشنگتن را به اجرا درآورند و قول بدهنـد ك ـ         

هاي استفاده از     آخرين سال » انقلاب سفيد «شاه چنين كرد و با      . هاي نظامي خود را پيدا كنند       حساب
هـايي بـراي رژيـم شـاه بـا       نيكسون كه وارد كاخ سفيد شد موهبت      . اين وامها و اعتبارات را گذراند     

  .نايع نظامي آمريكا تبديل كرديكي هم اين بود كه او را به خريدار اول ص. خود داشت
در اثر آن در اين دوران مشكلي هم در آمريكا پيدا شده بود كه ناشي از جنگ ويتنام بود كه              

ويتنام، كامبوج و «خريد و در هندوچين  سازي را مي هاي اسلحه خود محصولات كارخانه» پنتاگون«
  .كرد مصرف مي» لائوس

 ميلادي موازنه بازرگـاني خـارجي آمريكـا         1968  سال در سال   50براي نخستين بار در مدت      
ترفنـدي  » دكترين نيكسون «كيسينجر با پايان دادن به جنگ ويتنام و اعلام          . داد  رقمي منفي نشان مي   

به كار برد و اين موازنه منفي را يكباره با سرازير كردن سفارشات كشورهاي وابسته بـه آمريكـا بـه                     
نده نفت و عضو اوپك مأمور شدند تا دلارهايي كه بـر اثـر              كشورهاي دار . دفاتر نظامي جبران كرد   

بـاز  . كنند به مصرف خريد اسـلحه از آمريكـا برسـانند      آوري مي   بالا رفتن قيمت نفت از جهان جمع      
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  .هم شاه ايران در رديف اول بود
اگـر بعـضي از پادشـاهان قـديم ايـران بـه شـجاعت و        . هر زمامداري به صـفتي مـشهور اسـت      

هاي مرگبـار     پرور، اما محمدرضا خريدار سلاح      اند و يا بعضي اديب و ادب         بوده جهانگيري معروف 
  .افروزان جهاني شده بود جنگ

و » نـورتروپ «و  » لاكهيـد «اينك ديگر مديران    . بلافاصله پس از شاه ايران رژيم سعودي بود       «
دا در ضـيافت  يك شب در ميهماني خانه تيمسار طوفانيان فـر       . راهي خاورميانه شده بودند   » بوئينگ«

  .شيخ كويت و شب ديگر در دفتر كار شاهزاده سعودي
چند سال پـس    . هيچ كجا شبيه به ايران نبود     . تجارت مرگ تمام جهان را زير بال و پر گرفت         

سـازي    هاي اسلحه   كار كمپاني »  سناتور چرچ  كميسيون«از آشوبي كه كيسينجر به راه انداخت وقتي         
هـا لـرزه بـر     حاصل اولين بررسـي . هاي غيرقانوني بود حق دلالي و رشوه و    را بررسي كرد همه فساد    
. رژيم كهنسال سلطنتي هلند نزديك بود سـاقط شـود         . هاي جهان انداخت    اندام بسياري از حكومت   

درت بـه   وزيـر ژاپـن از ق ـ        تسنخ» تاناكا«. هايش بركنار شد    سمتپرنس برنهارد شوهر ملكه از تمام       
وزيـر دفـاع قدرتمنـد آلمـان        » اشـتراوس «. د وزير زير و رو شدند     حزب حاكم ايتاليا و چن    . زير آمد 

اما موضوع خريدهاي ايـران و  . نيكسون و رئيسان پنتاگون متهم شدند. غربي به بازپرسي كشيده شد    
داري آمريكا مهم بود كـه تـرجيح دادنـد            قدر براي سرمايه    هاي دارنده نفت آن     نشين  سعودي و شيخ  

دهد كه وقتي قيمت نفت بالا رفت در عرض يك سـال    آمار نشان مي  . ندها به خاورميانه نياي     بازپرس
 4 يعني نزديك بـه      نيمي از اين ميزان   .  ميليارد رسيد  3/8 ميليارد دلار به     9/3فروش نظامي آمريكا از     

آساي شاه موجـب      هاي جنون   به اين ترتيب بلندپروازي   . ميليارد دلار فقط شاه ايران خريد كرده بود       
همـان،  ( ». از آمريكـا اسـلحه بخـرد       1973 به اندازه تمـام دنيـا در سـال           1974 در سال    شده بود كه او   

  )582ص
  

  هاي نظامي شاهتقلب و تزوير در خريد
هـاي    هـا و كمپـاني       نجـومي عائـد شـركت       نظـامي شـاه سـودهاي كـلان        اين كه از خريدهاي   
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  :زيرا. معاملات نظامي در تمام دنيا بسيار گران است. شد حرفي نيست آمريكايي و اروپايي مي
:اولا آنها توليدات خود را به هر كـشور و بـه   . ها در انحصار چند كشور است      توليد اين سلاح   ً

  .رسانند هر قيمتي كه بخواهند به فروش مي
بنابراين كـشورهاي   .  راههاي عمده درآمد كشورهاي بزرگ فروش سلاح است        يكي از : ثانياً

ــ در تعيـين قيمـت سـلاح،         3ــ در تعيـين تعـداد سـلاح          2ـ در انتخـاب نـوع سـلاح         1خريدار سلاح   
  .گونه آزادي عمل و اختياري نداشتند هيچ

هگـذر  علاوه بر اينها كشورهايي مانند ايران در زمان محمدرضا سودهاي گزاف ديگري از ر             
كردند يكي از آن شاهكارها به شرح         تقلب در امر معاملات نظامي و تزوير نصيب استعمارگران مي         

  :زير است
كـرد و بـه نـوعي تقلـب در ايـن              محمدرضا كه در جزييات خريدهاي نظامي هم دخالت مـي         

ن  بعـضي از اي ـ    .زد كه سود خود و درآمدهاي خود را از اين معاملات بـالا ببـرد                معاملات دست مي  
  :تقلبات بدين قرار بود

توليـد   را بـه كارخانجـات   M60 دستگاه تانك 160محمدرضا سفارش . تزوير در تعداد : الف
داد ولي چون تحويل آنها تدريجي بود و در مدت سه سال تحويل ارتش ايران               تانك آمريكايي مي  

مامـاً بـه جيـب    بدين ترتيب سود ده دستگاه تانك را ت     . گرفت   دستگاه تانك تحويل مي    150شد    مي
  .زد مي

پرواضـح اسـت كـه      .هـا نيـاز بـه قطعـه داشـت           روشن بود كه اين سلاح    . تزوير در قطعات  : ب
محمدرضـا در مـورد تـأمين لـوازم         . هاي نظامي هم بسيار گـران اسـت         قطعات و لوازم يدكي سلاح    

جيـب  ايـن هـم بـسيار ع      . برد  هاي آمريكايي، هم، سود زيادي از رهگذر تأمين آنها مي           يدكي سلاح 
هـاي او بـه        قطعـه را واسـطه     1500خريـد و فـاكتور        يعني محمدرضا مثلاً هزار قطعه تانـك مـي        . بود

  .سود اين تفاوت تعداد متعلق به محمدرضا بود. دادند وزارت جنگ تحويل مي
محمدرضا با توافق نانوشته با توليدكنندگان سلاح و به خصوص با تفاهم با             . تفاوت قيمت : ج
التفاوت قيمت را به      مابه. گرفت   دو برابر قيمت قطعات را از وزارت جنگ ايران مي          ها، گاه تا    واسطه
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  .كرد هاي سوئيس واريز مي حساب شخصي خود در بانك
. هاي كلان از خريدهاي نظامي در طول سـلطنت محمدرضـا ادامـه داشـت                پديده سوءاستفاده 

تري بـه خـود       ام شكل جدي   مرداد و پس از تبعيد حضرت ام       28اين پديده زشت، بخصوص بعد از       
 و پس از افزايش ناگهاني قيمت نفت        1354 تا   1352بار در سالهاي      اوج اين حركت خيانت   . گرفت

  .روي داد
هـاي محمدرضـا    يـك قلـم از خيانـت   .  درآمدهاي شاه را چند برابـر كـرد   نفتافزايش قيمت 

كايت از آن دارند كـه  اما اسناد همگي ح.  براي ارتش بودF-14 فروند هواپيماي جنگنده    80خريد  
همانگونـه كـه   . يعني هرگز دو فرونـد تحويـل ايـران نـشد         . فروند تحويل نيروي هوايي شد     78فقط  

قيمت دو فروند جنگنده    .  فروند تحويل گرفت   78 پرداخت اما    F-14 فروند   80گفتيم كشور قيمت    
گـر قيمـت هـر      حـال ا  . نيروي هوايي نشد تماماً به محمدرضا تعلق گرفـت        پرداخت شده كه تحويل     

 ميليون دلار عايـدش     80 ميليون دلار بدانيم محمدرضا از رهگذر همين معامله          40 را   F-14 جنگنده
  .شده است

محمدرضـا از   ) العمل  حق(نكته قابل ذكر ديگري كه در همين حال بايد اضافه كنيم پورسانتر             
ي سـهم خـود را   محمدرضـا از تمـام معـاملات خـارج    . همه معاملات به ويژه معـاملات نظـامي بـود     

  :از تمامي معاملات سود خالص خود را داشت% 5ظاهراً وي . برد مي
. هـاي صـنايع نظـامي برتـري گرفـت      در آمريكا، شاه از يك جهت ديگر نيز بر ساير مـشتري   «

جـا درز   گيري در ايران چنان حساب شده و بسته بود كـه بـه هـيچ            العمل  سيستم خريد و رشوه و حق     
شـاه، ارتـشبد    . آورد  بوجود نمي » صنعت مرگ «اي مديران افسار گسيخته     كرد و هيچ خطري بر      نمي

اين امير خوشـگذران و ثروتمنـد ارتـش         . طوفانيان را به عنوان نماينده خريدهاي خود قرار داده بود         
جز او كس ديگر حق نداشـت در ايـن ميـدان سـركَ         . لقب داده بودند  » ژنرال پنج درصدي  «شاه را   
  .بكشد

بعدها درصد كمـي از آن را بـه         . ريخت  ل پنج درصدها را به حساب شاه مي       العم  وفانيان حق ط
  )585همان، ص ( ».كرد عنوان پاداش دريافت مي
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ارتـشبد نـصيري    . خميني عاجز بود  ] االله  آيت[هاي خطرناك     بيني  ساواك از پيش  : فرح 
ز نـابودي   اي سلطنت ما را ا      خميني كسي را نداشت تا با شليك گلوله       ] االله  آيت[در اطراف   
  نجات دهد

  
  

 ميليارد دلار رسيد پنج درصد آن       10شود كه وقتي خريد اسلحه در يك سال به            يادآوري مي 
اگــر . شــود كــه يــك قلــم از درآمــدهاي شــاه در يــك ســال بــوده اســت  پانــصد ميليــون دلار مــي

ر بـسيار  هاي حاصل از تقلب و تزوير را هم بر آن بيفزاييم درآمدهاي شاه از اين رهگـذ         سوءاستفاده
  .بيشتر از پانصد ميليون دلار بوده است

علاوه بر آن شاه و خانواده شاه از همه معاملات درصد خاص خود را داشتند و از هر امتيازي                   
ــه سوءاســتفاده ــدگان داخلــي و خــارجي مــي  كــه ب ــد ســهم عمــده كنن ــد مــياي را  دان همــين . بردن

 هنگـام فـرار از ايـران در بعـد از ظهـر              كه كارشناسـان اعـلام كردنـد محمدرضـا        ها بود     سوءاستفاده
  )338، ص 4 سال اسارت، ج 57(.  ميليارد دلار ثروت داشته است37 بيش از 26/10/57

  
  ايجاد و تداوم جنگ مطلوب آمريكا

هاي بسيار مهم و استراتژيك، سلطه سـنگين امپرياليـسم آمريكـا بـر بـسياري از                   يكي از بحث  
 دوم و درست در شرايطي كه انگلـيس جنـگ را باختـه              در اواخر جنگ جهاني   . مناطق جهان است  

بود و توانايي مقابله با تهاجم هوايي هيتلر را نداشت دولت تـازه نفـس آمريكـا بـا بمبـاران دو شـهر                 
آمريكا كه به دليـل دور بـودن        . عوض كرد  صحنه جنگ را     1945و ناكازاكي در اوت     » هيروشيما«

علاوه بر آن بـا فـروش سـازوبرگ نظـامي بـه             يده بود   گونه آسيب و زياني ند      از ميادين جنگ، هيچ   
بعد از جنگ از موقعيت پيش آمده حـداكثر         . كشورهاي اروپايي، سود هنگفتي به دست آورده بود       
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  .سوءاستفاده را براي سلطه بر جهان و يا بخشي از جهان بعمل آورد
ر ايـن كـشور   اين اشتباه است كه بعضي عقيده دارند قانون اساسي آمريكا بـه رؤسـاي جمهـو          

اجازه دخالت در امور ديگر كـشورها را نـداده اسـت و يـا آن كـه دولتمـردان آمريكـايي بـه دليـل              
 اصـولاً سـلطه حاصـل       .اينها شـعاري بـيش نيـست      . افروزي ندارند   ملاحظات انساني رغبتي به جنگ    

اگـر زمامـداران عـالم فاقـد قـدرت بودنـد تـصور سـلطه را هـم بـه مخيلـه خـود وارد                      . قدرت است 
هاي تهيه اسـلحه      اي براي تأمين منافع كمپاني      هاي مادي عالم كه قدرت را وسيله        قدرت. كردند  مين

هاي صاحبان كارخانجات توليد  هاي بزرگ كه با پول خواهند و يا بهتر بگوييم زمامداران قدرت مي
آنها نيز در   تأمين منافع   . داران ندارند   اي جز اجراي خواست كارخانه      اند چاره   سلاح به قدرت رسيده   

اي و محدود، ناآرام كردن مرزهاي كشورها، جلوگيري از اتحاد ملـل،      منطقه هاي  گرو ايجاد جنگ  
هـاي جديـد بـا جلـوگيري از      ها و بازداشتن كشورها از بوجود آمدن قـدرت        ممانعت از انعقاد پيمان   

اين يك واقعيـت    . اين يك تحليل نيست   . ها و ايجاد موانع زياد در انتقال تكنولوژي است          رشد ملت 
  .پيمانان آمريكاست اي، مطلوب آمريكا و هم هاي منطقه ايجاد تداوم و گسترش جنگ. است
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  !يك ادعاي پوچ
برد تا بدين وسـيله       وقتي زمامداري فاقد حمايت مردمي باشد لاجرم به دامان بيگانگان پناه مي           

  ابطه خود را با مردمشان ضعيف كنند      به ميزاني كه زمامداران وابسته ر     . هاي آنها بهره ببرد     از حمايت 
به ندرت ديده شده كه بيگانگان در موقع عمل و   . شود  تر مي   طوق اسارت بر گردن خودشان محكم     

بيگانگـان محمدرضـا را سركيـسه       . پـرورده خـود بپردازنـد       آزمايش به حمايت جدي از افراد دست      
هاي   هاي دست دوم را با قيمت       سلاحبردند و به جاي آنها        امكانات كشور را به تاراج مي     . كردند  مي

تـرين ارتـش    كردنـد كـه مـثلاً ارتـش محمدرضـا قـوي            آنگاه تبليـغ مـي    . فروختند  گزاف به آنها مي   
  !خاورميانه است

هاي گسترده غرب عموماً و آمريكـا بـه           محمدرضا كه اصولاً عنصري مغرور بود و با حمايت        
هاي مدرن خوشحال و خرسند       به سلاح خصوص مغرورتر شده بود و همچنين از مجهز شدن ارتش           
هيچ كـشوري   «:  رسماً اعلام كرد   1353گشته بود از روي غرور و نخوت در روز نوزدهم بهمن ماه             

  )293، ص2روزشمار تاريخ از مشروطه تا انقلاب اسلامي، ج (» .قدرت حمله به ايران را ندارد
ارتـش بعـث    20/11/53 روز بيست و چهار ساعت از ادعاهاي شاه بيشتر نگذشته بود يعني در           

عراق به مرزهاي غربي كشورمان تجاوز كرد و با حمله به پاسگاههاي مرزي، سه ژاندارم را كـشتند             
  )همان(. و چندين نفر هم مجروح كردند

قيمت نبايـد از حاميـان قـدرت رقيـب            هاي پيشرفته و گران     شود كه دارندگان سلاح     معلوم مي 
د را از غرب كـرده بـود ولـي از روسـيه كـه حـامي عـراق و                    شاه تمامي خريدهاي خو   . غفلت كنند 
  .كننده عراق بود غافل شده بود تحريك
  

  چرا چائوشسكو را كشتند؟
جمهور اسـبق رومـاني       رئيس» نيكولاي چائوشسكو «معروف اروپاي شرقي    يكي از زمامداران    

. وي سابق بـود   اين كشور سالها تحت نفوذ اتحاد شور      . روماني يك كشور فقير اروپايي است     . است
 چائوشسكو به تدريج خود را از يوغ سـلطه شـوروي خـارج كـرد ولـي بـه دلايلـي چنـد غـرب بـه                          
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علـت آن هـم روحيـه    . آورد سركردگي آمريكـا نتوانـست و يـا نخواسـت او را در جرگـه خـود در          
  .طلبي وي بود استقلال

ه وي  خواست كشور خود را زير سلطه شـوروي قـرار دهـد همـان روحي ـ                چائوشسكو كه نمي  
  .گذاشت كه كشور ديگري را جانشين مسكو كند، نه آمريكا را و نه انگليس را نمي

هـا و     غربـي لـذا   . كرد كشورش را به دور از نفوذ بيگانگـان قـرار دهـد              رهبر روماني تلاش مي   
درست همان اتهامي كه سالها عليه رهبران مستقل كشورهاي         . دانستند  پرستان وي را ديوانه مي      غرب

جرم پاتريس لومبوبا، مصدق، سـوكارنو مگـر چـه بـود؟ و امـروز كـه                 . اند  به راه انداخته  جهان سوم   
پيمانان غربي وي براي تـضعيف جمهـوري اسـلامي ايـران      تمامي هنر و توان آمريكا و حاميان و هم      

خـواهيم زيـر      به كار افتاده است مگر جرم و يا اتهام ما چيست؟ بزرگترين گناه ما اين است كه نمي                 
  .آمريكا برويمسلطه 

سرانجام چائوشسكو در بازگشت از آخرين سفر خارجي خود كه اتفاقاً كشور ما بود توسـط                
باشند هواداران آمريكا در فرودگاه بخارست دستگير و اعدام شد تا هم از چائوشسكو انتقام كشيده      

  .و هم ايران را تحقير كرده باشند
پيمانـان آمريكـا افـرادي         ديـد امريكـا و هـم       انديشند از   چائوشسكو و افرادي كه مانند وي مي      

  .ديوانه، ماجراجو، طرفدار تروريزم، ضد حقوق بشر و ديكتاتورند كه بايد اعدام شوند
اما وي هرچـه بـود ملـي و مـستقل           . البته چائوشسكو هرگز براي ما و مردم ما الگو نبوده است          

  .بود
  

  چائوشسكو از ديد محمدرضا
توانند بـدون دوسـتان بـزرگ روي پـاي خـود              وچك نمي  كشورهاي ك  محمدرضا معتقد بود  

اين كشورهاي بـزرگ هـستند      : اما چائوشسكو اعتقاد داشت   . بايستند و به توسعه و ترقي دست يابند       
  .توانند بدون غارت كشورهاي كوچك به حيات خود ادامه دهند كه نمي

هـاي مختلـف كـه        تدانست و بارها بـه مناسـب        محمدرضا دو نفر از رهبران جهان را ديوانه مي        
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يكـي سـرهنگ قزافـي رهبـر ليبـي بـود و             . خصوصي در ميان بود اين نظر را اعلام كرد        هاي    گفتگو
خيـز خاورميانـه    ايران و كـشورهاي نفـت  : محمدرضا به او گفته بوددومي چائوشسكو در ملاقات با    

 بـه فـروش     بايد اتحاديه قوي تشكيل دهند و نفت خود را آزادانه استخراج كننـد و بـه دسـت خـود                   
  .برسانند

او گفته بود كه روماني تا قبل از جنگ جهاني دوم يك كشور صادركننده نفت در اروپا بود                  
هاي غارتگر، نفت روماني را تـا آخـرين بـشكه غـارت كردنـد و يـك محـيط زيـست                      ولي شركت 

  .مخروبه باقي گذاشتند و رفتند
ر قبال نفت به آن اندازه به شما        كنند اما د     نفت را خريداري مي    ها  غربي: گفت  چائوشسكو مي 

توانيد لوازم استخراج نفـت و هزينـه قطعـات فنـي و ملزومـات مـورد نيـاز                  دهند كه فقط مي     پول مي 
هاي نفتـي را وارد كنيـد و مقـداري هـم برايتـان بمانـد تـا مـواد غـذايي خريـداري نماييـد و از                              چاه

  .ها بدهيد يگرسنگي نميريد تا باز بتوانيد نفت استخراج كنيد و به غرب
كرد كه نفت و منابع كـاني كـشورهاي           رحم معرفي مي    هاي غربي را غارتگراني بي      او شركت 

پـولي كـه   . پردازند كنند و در قبال اين منابع پولي اندك به عنوان صدقه مي       جهان سوم را غارت مي    
  .فقط به اندازه استخراج اين منابع است

بيشتر از آن كه وقت خود را صرف مـذاكرات          . اين مرد ديوانه است   اعتقاد داشت   محمدرضا  
  .كند  كند صرف تبليغات ضدغربي ميدر مورد روابط دو كشور

در تهران او همراه با محمدرضا به بازديد از كارخانه ايران ناسـيونال رفـت كـه يـك اتومبيـل              
  .كرد انگليسي را سوار مي

شد بـه     در ايران ساخته مي   با غرور و خوشوقتي پيكان را كه تازه يكي دو سال بود             محمدرضا  
اما چائوشسكو به محمدرضا گفته بود شما اگر . عنوان پيروزي صنعتي ايران به چائوشسكو نشان داد    

اسب پرورش بدهيد بهتر از آن است كه اتومبيل انگليسي را به نفع اقتصاد بريتانيـا سـوار كنيـد و بـه         
  .مردم خودتان بفروشيد
  ...داند اب سياست را هم نمي اين مردك دهاتي آدگفت محمدرضا مي
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: چائوشـسكو در ايـن مـورد گفـت    . شـد  هاي شهر بخارست قطع مي ها به نوبت برق محله   شب
كنيم با امكانـات خودمـان زنـدگي          براي تهيه سوخت نيروگاهها كم است و ما سعي مي         امكانات ما   

يـريم و بـراي چنـد    هـا وام بگ  به همين سبب براي داشتن برق پيوسته حاضر نيستيم از خـارجي         . كنيم
  .خواهان بدهكار شويم خواران و جهان ساعت روشنايي بيشتر به جهان

مستعمره سرمايه سالاران يهـودي     . كشورهاي غربي هم مستعمره هستند    : گفت  چائوشسكو مي 
هـاي اخلاقـي و       غـرب را فاقـد فـضيلت      . ها بدبين بـود     العاده به غربي    وي فوق . هاي بزرگ   و شركت 

  .پنداشت ساني ميهاي بشري و ان ارزش
چائوشسكو بـسياري از كـشورهاي      . داند  اين مرد را ديوانه مي    متوجه شدم كه چرا محمدرضا      

  )205دخترم فرح، ص (» .دانست اروپاي غربي را هم مستعمره مي
  :نويسد جمهور روماني مي در ادامه بحث شاه پيرامون چائوشسكو و اظهارات رئيسفريده ديبا 

ان خارجي بخارست مثل پذيرايي در كاخ باكينگهام لندن و يا كـاخ             پذيرايي در كاخ ميهمان   «
موسيقي . تر بود   تر و دلچسب    ه و تشريفاتي نبود اما نوع غذاها دوست داشتني        ورساي پاريس با شكو   

  ...تر از نوازندگي غربي بود انگيز آنها نيز دل
  .همسر چائوشسكو زني معمولي بود و چندان از زيبايي برخوردار نبود

 ميهماني رسمي كه در بخارست برگزار شـد چائوشـسكو فقـط بـا همـسر خـود يـك بـار                       در
در حالي كه در غرب رسم اسـت        . رقصيد و از زنان ديگر كه در مجلس بودند تقاضاي رقص نكرد           

من فكر كردم كه اگـر حـالا در پـاريس، لنـدن و يـا واشـنگتن                  . رقصند  مهمانان با زنان يكديگر مي    
  )206همان، ص (... ي ماچ هم بدهدا رهبران آن كشورها برقصد و حتبوديم فرح مجبور بود ب

  
  1350محمدرضا در آغاز دهه 

هاي پرهزينه دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي كه بـيش از              محمدرضا بخصوص پس از جشن    
 خـود را از     يك ميليارد دلار براي مردم ما هزينه در برداشت، ديگر به كلي زمـام عقـل و مـصلحت                  

  :نويسد علم مي. دست داد
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  كرد ليندون جانسون در حد افراط از محمدرضا و ديكتاتوريهاي وي حمايت مي 
  

اش بـه     گريزتـر باشـد وابـستگي       تـر و مـردم      كفايـت   تـر و بـي      هر قدر رژيمـي ضـعيف      
  شود تر مي خواران عميق جهان

  
  
افت تـرين ضـي   هاي دو هزار و پانصدمين سـال شاهنـشاهي كـه بـزرگ             دو سالي پس از جشن    «

ام   خواسـته   من به عنوان يك مرد و يـك پادشـاه بـه آنچـه مـي               : اي گفت   شاهانه بود شاه در مصاحبه    
 ».رود  مـي گاني مـن همچـون رؤيـايي زيبـا بـه پـيش      به راسـتي همـه چيـز دارم و زنـد    . ام دست يافته 

  )61، ص 1هاي علم، ج  يادداشت(
 كـابوس پـنج برابـر شـدن         امـا . اين رؤياي شاه خواب خوش چهار برابر شدن بهاي نفـت بـود            

برگـزاري  . ارزش كالاهاي وارداتي از آمريكا اروپا و ژاپن شاه را از رؤيايش به بيرون پرتاب كـرد                
در آغـاز   . شـد   ميـسر مـي     با افزايش ناگهاني بهاي نفـت      هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي        جشن

امـا دلارهـاي نفتـي در       زار و پانـصد مدرسـه سـاخته شـود           دو ه ـ » كورش بـزرگ  «قرار بود در سال     
تخـم  . تـرين آشـپز جهـان دود شـد     نـام  تـرين رسـتوران فرانـسه و صـاحب        گران» ماكسيم«آشپزخانه  

بلدرچين با خاويار، خوراك خرچنگ، كباب بره، قارچ، طاووس بريان انباشته از جگر غاز و دسـر                 
انسوي كه بـا  فر» ماكس بلوئه«. و تمشك مخصوص بودشامل تمشك تازه محصول فرانسه  با لعاب  

خدمت ده روز پيش از برگزاري مراسم جشن از فرانسه آمـده بـود، سرپرسـتي      سرآشپز و پيش   259
  .ها را به عهده داشت پذيرايي

شراب مخصوص تهيه ديـده      بطري   25000 رستوران ماكسيم پاريس، غذا و مشروب از جمله       
  )27ها، جلد سوم، ص  پهلوي(. بود
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  ر و پانصد سالههاي دو هزا بعد از جشنمحمدرضا 
 بعـد از    گريـزي خـود بـا مـردم ايـران قهـر كـرده بـود                 تأثير روحيه مـردم     محمدرضا كه تحت  

گريزي وي    تلقينات بيگانگان هم در مردم    . هاي دو هزار و پانصد ساله حسابي هوايي شده بود           جشن
  .بيني درآورد اين دو عامل، محمدرضا را به عنصري غيرقابل پيش. تأثير زيادي داشت

هـاي دو      و پس از جشن    1350پايان عمر سلطنت، به خصوص بعد از سالهاي         ر اين سالهاي    د«
در . ديــد ديگــر خويــشتن را آدمــي زمينــي و ماننــد ديگــران نمــيهــزار و پانــصد ســاله محمدرضــا 

ژه و نظـر  هاي عمومي خود را يك انسان وي هاي مختلف حتي در مجامع و محافل و ملاقات     مناسبت
ها   كرد و گاهي اوقات با ما از خواب         ت نيروهاي ماوراء زميني است معرفي مي      كرده كه مورد حماي   

گفت مطمئن است نيروهاي ماوراءالطبيعي رسالت شاهنشاهي را         نمود و مي    و رؤياهايش صحبت مي   
  .اند بر دوش او گذاشته

كـرد و همـه را        در اين ده سال آخر سلطنت به حرف هيچ خيرخـواه و مـصلحي گـوش نمـي                 
پـسنديد    محمدرضا هـركس را نمـي     ... ديد  افتاده مي   اطلاع و عقب    دن و ابله و نادان و بي      احمق و كو  

بسياري از رهبران جهان راه تحقيـر  . كرد هيچ نداي مخالفي را تحمل نمي   . ناميد  اي يا ديوانه مي     توده
رجي در باد كردن محمدرضا و تخريب ذهن و روان او رهبران خا  . خواند  كرد و ديوانه و ابله مي       مي

گفـت    آمـده بـود ايـران و مـي        ) جمهور اسبق آمريكـا     رئيس( مثلاً نيكسون    .هم سهمي عمده داشتند   
محمدرضا . حضرت است   هدف او از مسافرت به تهران ملاقات با شاهنشاه و اخذ رهنمودهاي اعلي            

  .كرد هم شروع به دادن دستورالعمل و رهنمود به اين افراد مي
بـرد امـا چـه كـسي جـرأت            خـورد و رنـج مـي         حرص مي  دخترم از اين زودباوري محمدرضا    

  لوحي را به محمدرضا گوشزد كند؟ داشت مضراّت اين ساده
دختـرم  (» .خـورد   من محمدرضا به درد اين جامعه به ويژه به درد كارهاي سياسي نمي            به اعتقاد   

  )341فرح، ص 
كفايتي و ناتواني     دار مانند فريده ديبا هم به بي         است كه محمدرضا از ديد يك زن خانه        جالب

  بايـد از همـين يـك نكتـه        . رده اسـت  جا از محمدرضا حمايت ك ـ      معروف است، خانمي كه در همه     
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 محمدرضا خويشتن را آدمي زمينـي و ماننـد ديگـران            در سالهاي پايان عمر سلطنت،    « 
هـاي عمـومي، خـود را يـك           هاي مختلف حتي در مجامع و ملاقات        در مناسبت . ديد  نمي

  »كرد نظر كرده كه مورد حمايت نيروهاي ماوراء زميني است معرفي ميانسان ويژه و 
  
  

 سال بر كشورمان حكومت    57برد كه محمدرضا و پدرش بدون داشتن كمترين لياقت و كفايتي             پي
بديهي است كـه محمدرضـا و پـدرش بـه           . چيز را به نفع دشمنان ايران مصادره كردند         راندند و همه  

كفايـت و لياقـت از      . مورد حمايت گسترده اسـتعمارگران بودنـد      بودند  ميزاني كه مطلوب مردم ما ن     
  .خواران تلاش در جهت پاسداري از منافع نامشروع آنهاست ديد استعمارگران و جهان

  
  ها شخصيت دهنده بي پرورش

شخصيت كه همه     برعكس افراد بي  . ش دهنده عناصر باشخصيت هستند      افراد باشخصيت پرور  
ملاحظـه كنيـد مـادر خـانم        . باشـند   شخـصيت مـي     دهنده افراد بي    د پرورش خواهن  شخصيت مي   را بي 

  :گويد محمدرضا چه مي
هر آدمـي   . طور نيست   خير، اين . عيب و نقص بود     خواهم بگويم محمدرضا آدمي بي      من نمي «

  .هايي دارد ولو شاه هم باشد معايب و نقص
ق و خـوي غربـي      محمدرضا چون در غرب تحصيل كرده و پرورش يافتـه بـود تربيـت و خل ـ               

  .داشت
متأسفانه محمدرضا هم كه از     . كردند  ها به ملل شرق به ديده تحقير نگاه مي          در آن موقع غربي   

ها بودنـد ايـن اخـلاق را از آنهـا بـه              رشد و نمو كرده و مربيان او غربي       ) سوئيس(كودكي در غرب    
 كه افراد مقابـل خـود       انگاشت و جان كلام اين      ارث برده بود و مردم را كوچك و زبون و ذليل مي           

  .شد  ميداد درجا كنارگذاشته اگر كسي در برابر او خودي نشان مي. خواست را فاقد شخصيت مي
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كنيد دكتر مصدق را براي چه كنار گذاشت و براي چه اين همه از نام مـصدق                   شما تصور مي  
فهميدم كـه   هايي كه با محمدرضا در طول سالهاي طولاني داشتم            تنفر داشت؟ من از خلال صحبت     

. كرد و از علاقه آن مرحوم بـه مملكـت و ملـت مطلـع بـود                  محمدرضا در دل مصدق را تحسين مي      
توانستيم سالها    كرد ما مي    اگر مصدق حد و حدود خود را حفظ مي        «: حتي چند بار با افسوس گفت     

  ».با هم كار كنيم
  اين حد و حدود چه بود؟

او دوست . شود به حساب او گذاشته شود      محمدرضا مايل بود هر كاري در مملكت انجام مي        
بـراي مثـال اگـر      . هويدا اين مطلب را خوب درك كرده بود       . داشت همه نوكر و كارگزار او باشند      

پرسـيد    اي داشت و حتي آن را به اجرا هم گذاشته بود وقتي محمدرضا از او چيزي مي                  طرح و نقشه  
متثـال فرمـان اعليحـضرت ايـن كـار را           در جهت اجـراي منويـات ملوكانـه و در ا           «:داشت  اظهار مي 

  ».ايم كرده
در حقيقت هويدا به محمدرضا القا كرده بود كه او قادر است افكـار شـاه را بخوانـد و بـدون             

  .پاتي بگيرد و به اجرا بگذارد اي بر زبان بياورد او دستورها را از راه تله آن كه محمدرضا كلمه
به نظر مـن  : گويد ر داشت يكي از وزراء مي  اي كه شاه حضو     كرد در جلسه    دخترم تعريف مي  

  ...كند محمدرضا فوري آن وزير را از جلسه بيرون مي. بهتر است فلان كار را بكنيم
اراده و    كوشـيد افـراد بـي       مـي  1332 براي جلوگيري از تجربـه تلـخ حـوادث سـال             محمدرضا

  .شخصيت را دور و بر خود جمع كند بي
شـود كـه    ت بيست ميليوني ايران آدمي ديگر پيـدا نمـي  يك بار به دخترم گفتم مگر در مملك  

رياست مجلس سنا هميشه بايد در اختيار شريف امامي و رياسـت مجلـس شـوراي ملـي در اختيـار                     
  .عبداالله رياضي باشد
  .اند خطرند و امتحان خود را داده اين افراد كبريت بي: دخترم گفت

هـا مطمـئن    ورد كه از مكنونـات قلبـي آن  محمدرضا مايل نبود خطر كند و افراد را سر كار بيا      
  )310دخترم فرح، ص ( .نيست
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  هاي كشور  به داراييآتش زدن
وقتي مسئولي در دوران مسئوليت خود به دليـل ديكتـاتوري و يـا ضـعف قـانون آزاد باشـد و            

بـه نظـر نگارنـده    . بـرد  خود را در برابر هيچ چيز و هيچ كس مسئول ندانـد همـه چيـز را از بـين مـي                   
پادشـاهان اصـولاً    . ن نوع حكومت در تمـام قـرون و اعـصار حكومـت پادشـاهي بـوده اسـت                  بدتري

  .به خصوص اگر پادشاهي در خاندان آنها ارثي باشد. اند ديكتاتور بوده
زيرا شخصي بدون شايستگي و كفايت و صرفاً        . اصولاً مصادر ارثي فاقد اعتبار و ارزش است       

  .ته است به قدرت برسد و بر امور حاكميت يابدبه دليل اين كه پدرش مقام و منزلتي داش
زد از جملـه آنهـا بـر بـاد دادن             محمدرضا بر اثر غرور و خودمحوري به هر كاري دسـت مـي            

  .امكانات كشوري بود
هـا     ايـن قبيـل دزدي     مملكـت پـول زيـاد دارد و       : گفـت   محمدرضا مـي  «: نويسد  فريده ديبا مي  

. زنـد  هـاي مملكـت نمـي       اي به دارايـي     لطمه) و درباريان  سوءاستفاده كارگزاران و وزراء و دولتيان     (
وقتي ما به مصر يك ميليارد دلار، به اسرائيل يك ميليارد دلار به سازمان آب لندن نيم ميليارد دلار                   

چه اشكالي دارد يك عده از مديران مملكت مـا هـم         ! دهيم  و به ساير ممالك ميلياردها دلار وام مي       
  )290همان، ص (» .به نوايي برسند و چاق شوند

خواران   براي آن كه روشن شود كه مقصود از دادن وام، كمك بلاعوض محمدرضا به جهان              
  : توجه كنيديشريف امام! نشانده است به نگراني هاي دست يا دولت
شريف امـامي رئـيس   اي با شركت   قبل در جلسه  گفت دو روز    اي مي   شخص مطلع و برجسته   «

. بينم  من اوضاع را خيلي بد مي     : گفت  رئيس سنا مي  . صوصي بود مجلس سنا بوديم و خيلي جلسه خ      
بينم وضع بـه نحـوي اسـت كـه      من كه همه چيز دارم مي. تمام مردم ناراضي و در حد انفجار هستند  

خيلـي  : شـود و اضـافه كـرد        انديشد عدم رضايت در بـاطن او مـشاهده مـي            شخص وقتي به خود مي    
وضـع را  : امـامي گفـت   در مورد نفت هـم شـريف  . كنم اي مبهم مي    احساس وضع غيرعادي و آينده    

 ميليـارد دلار آن را بـه   20 . ميليارد دلار به ما پـول دادنـد  24اي هم ندارد كه  بينم و فايده روشن نمي 
ها پـس داديـم و حتـي يـك ميليـارد دلار بـه انگلـستان وام                    آمريكا بابت خريد سلاح و ديگر هزينه      
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اگـر پـولي بابـت    . خورنـد  رود و مي دست عوامل اجرايي از بين ميهم به   داديم و چهار ميليارد بقيه      
گفتيم يك روز بالاخره پول وصـول         سوخت و مي    لااقل دلمان نمي  . دادند بهتر بود    فروش نفت نمي  

» .توانيم با پول آن كاري براي مردم مملكت انجام دهـيم  رسد و مي   يعني نفت به فروش مي    . شود  مي
  )407ص ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي(

  
  ها سوخت مجاني براي آمريكايي

هـاي    ها در ايـران و سوءاسـتفاده        الملوك مادر محمدرضا در مورد تاخت و تاز آمريكايي          تاج
  :نويسد آنها مطالب جالبي مي

شور اين سـلطنت را       مرده! مادر جان : يك روز محمدرضا كه خيلي ناراحت بود به من گفت         «
هـا    تم ولي بدون اطلاع مـن هواپيماهـاي نظـامي را آمريكـايي            ببرد كه من شاه و فرمانده كل قوا هس        

ويتنام در جنوب شـرقي  آن سالها آمريكا در جنگي تمام عيار و خونين در كشور        . (اند به ويتنام    برده
  .)آسيا درگير بود

هـر وقـت    ها كه از قديم در ايران پايگاه نظامي داشتند            آن موقع جنگ ويتنام بود و آمريكايي      
كردنـد و حتـي اگـر احتيـاج           كردند از اين پايگاهها با صلاحديد خـود اسـتفاده مـي              مي احتياج پيدا 

  .كردند هاي ما براي پشتيباني نيروهاي خودشان در ويتنام استفاده مي داشتند از هواپيماها و يدكي
اصــلاً كــل بنــزين هواپيماهــا و ســوخت . زدنــد حــال بمانــد كــه چقــدر ســوخت مجــاني مــي

  )29/11/81 به نقل از كيهان، مورخ( ».زدند ران به صورت مجاني ميهايشان را از اي كشتي
  

   دقيقه12موافقت شاه بعد از 
 بدون اطلاع    اظهار ناراحتي محمدرضا از اعزام هواپيماهاي جنگي ارتش ايران به ويتنام           ظاهراً

ي زيرا از آن به بعـد بـا يـك سـؤال كوتـاه از محمدرضـا بـرا                  . محمدرضا اولين مورد آن بوده است     
كـرده    ارسال هواپيماهاي ايران به ويتنام به همراه تجهيزات مختلف بلافاصله محمدرضا موافقت مي            

  :سند زير گوياي اين حقيقت است. است
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بـيش از صـدها     ) جمهـور آمريكـا     همسر رئيس ( هداياي گرانبهاي محمدرضا به ژاكلين       
  هزار دلار ارزش داشت

  
  

زد   دانست ولي هر خارجي هر حرفي مي         آدم نمي  شاه ما را داخل   : نويسد   طوفانيان مي  
  كرد او قبول مي

  
  
پس از اعلام دكترين نيكسون، شاه در راسـتاي برقـراري امنيـت بـراي حفـظ منـافع آمريكـا                     «

نشاندگان آن به منـاطق مختلـف         ارتش را براي سركوب نيروهاي شورشي عليه غرب و حفظ دست          
هـا   كنگ  به ويتنام براي سركوب ويتF ـ  5هاي  نگندهاولين دخالت نظامي شاه اعزام ج. اعزام كرد

به نقل از اسداالله علـم وزيـر دربـار شـاه، صـبح              .  آمرانه نيكسون بود    اين تصميم در پي خواست    . بود
) جمهـور آمريكـا   رئـيس ( سفير آمريكا تلفـن زد و اعـلام كـرد پيـامي از نيكـسون      1351پنجم آبان   

بلافاصـله بـا شـاه تمـاس     .  ما به ويتنام فرستاده شوندF ـ  5اي دريافت داشته مبني بر اين كه هواپيماه
تنها درخواست شاه اين بود كـه آمريكـا بايـد متقبـل شـود               . گرفته و گزارش دادم كه موافقت كرد      

  )390، ص 4هاي علم، ج  يادداشت(. دهيم جايگزين كنند هرچه هواپيما از دست مي
 F ـ5 فروند هواپيماي 50ايران خواست كه گزارش سفارت آمريكا در تهران، آمريكا از طبق 

مجموعـه  (.  دقيقه پس از عنوان مطلـب پاسـخ مثبـت داد           12جهت استفاده در ويتنام تأمين كند و شاه         
  )169اسناد لانه جاسوسي آمريكا، از ظهور تا سقوط، ص 

بنابراين شرط شـاه بـراي   . اسناد به قدر كافي گوياي وابستگي مطلق محمدرضا به آمريكاست         
  .هاي اسداالله علم است نه محمدرضا  هواپيماي جنگنده ايراني به ويتنام از حرف50عزام ا
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  گونه هاي حاتم سخاوتمندي
برابر اسناد غيرقابـل انكـار محمدرضـا در سـفر خـود بـه آمريكـا در زمـان كنـدي در تـاريخ                         

هـور  جم بخشي عظيم از انواع جواهرات به ژاكلـين كنـدي همـسر رئـيس          ضمن يك حاتم   21/1/41
. هداياي گرانبهاي محمدرضا به ژاكلين بيش از صدها هـزار دلار ارزش داشـت             . آمريكا هديه كرد  

» .العاده باارزش را در ديدار خصوصي به كندي اهدا كـرد  شاه در ديدار با كندي نيز يك هديه فوق   
  )308، ص 3 سال اسارت، ج 57(

ديد   و موفق شدن در آن مي     شاه در مذاكره خصوصي و سه ساعته كه سلطنت خود را در گر            «
دفتـر كـار رسـمي      (از اتـاق بيـضي      . خود را با تمام پيشنهادات جان كندي موافق و همراه نـشان داد            

او كاغـذي   . كه بيرون آمد همراهانش برق شادماني را در نگـاهش ديدنـد           ) جمهوري آمريكا   رئيس
از همـين يادداشـت     بعـدها   . در جيب داشت كه رئوس نظرات كندي را در آن يادداشت كرده بـود             

  )466از سيد ضيا تا بختيار، ص (» .بيرون كشيده شد» انقلاب سفيد«گانه  اصول شش
و مجلـس   علاوه بر همه اينها محمدرضا هداياي نفيس ديگري نيـز بـه رؤسـاي مجلـس سـنا                   «

نگــاران و  نماينــدگان و بــسياري از ســناتورها و وكــلاي مجلــس و سياســتمداران و حتــي روزنامــه  
ــهرداران م ــا داد  ش ــهرهاي آمريك ــذ ش ــن       . تنف ــت اي ــودم عل ــام ب ــي خ ــسايل سياس ــه در م ــن ك م
در : فـرح مـرا از ايـن ناآگـاهي بيـرون آورد و گفـت              . فهميـدم   گونه را نمـي     هاي حاتم   سخاوتمندي

ــراد متنفــذ اســت    ــشار اف ــأثير ف ــصميمات دولــت تحــت ت ــراد تحــت . آمريكــا ت ــن اف ــأثير  اگــر اي ت
يمات كنگره آمريكا و كاخ سفيد به نفع مـا عمـل خواهنـد     هاي ما قرار بگيرند در تصم       سخاوتمندي

  )174دخترم فرح، ص (» .كرد
آن سـالها   در  . اما مهمتر از همه هدايا هديه باارزشي بود كه محمدرضا به شـخص كنـدي داد               

» كنـدي «چـشمگيري بـه   توانست از خزانه دولت هديه   كه خزانه مملكت تهي بود و محمدرضا نمي       
 ميليون دلار سهم    15از آن مبلغ    .  ميليون دلاري از آمريكا كرد     50يك وام   تقديم كند وي تقاضاي     

  . ميليون دلار را تماماً به كندي بخشيدند35معاون كندي شد و » ليندون جانسون«
هاي فرانسوي و هنرپيشگان روز فرانسه صحبت كرديم و مـن بـا تعجـب     بعد در مورد فيلم  ... «
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  .هاي آنها را ديده است شناسد و فيلم  ميهاي فرانسوي را ديدم شاه همه كمدين
هاي كمدي علاقة زيـادي داشـت و كمتـر فـيلم كمـدي بـود كـه او                 اصولاً محمدرضا به فيلم   

در اين ملاقات كار ما به خنده و شوخي كشيد و حتي محمدرضـا چنـد بـار بـا صـداي                  . نديده باشد 
 )207، ص 1دختر يتيم، ج (» .قهقهه خنديد

هـيچ نـوع كتـابي را بـراي         . خوانـد   به نـدرت روزنامـه مـي      . طالعه نبود محمدرضا اصولاً اهل م   
هــاي دائمــي فرصــتي را بــراي مطالعــه وي بــاقي  ولنگــاري و ســرگرمي. كــرد مطالعــه انتخــاب نمــي

تـرين   هـم عمـده  مقامات ساواك . خواند هاي ساواك را نمي  محمدرضا حتي گزارش  . گذاشت  نمي
  .كردند  تهيه ميمختصر براي اطلاع شاهها را به صورت خلاصه شده و بسيار  گزارش

كند كـه     هاي ديگر محمدرضا نكته ديگري را مطرح مي         اما فريده ديبا در مورد نوع سرگرمي      
ان محمدرضا خاطرات خود را به رشته تحرير در نياورده بودنـد            اگر خاند . درخور توجه بسيار است   

فـرح و  .  دودمـان پهلـوي پـي ببرنـد    توانستند به شخصيت واقعي    بدون ترديد نويسندگان معاصر نمي    
هـاي خـود بخـشي از         اند بـا نوشـته      الملوك هم توانسته    فريده ديبا و حتي خواهران محمدرضا و تاج       

روزي محمدرضـا     هـاي شـبانه     فريـده ديبـا در مـورد برنامـه        . واقعيات دربـار پهلـوي را ترسـيم كننـد         
  :نويسد مي

گذاشت و دنبال زندگي شبانه   مي شب كنار 10محمدرضا هر كار مهم كه داشت سر ساعت         «
  )153دخترم فرح، ص (» .نمود رفت و نزديك صبح به كاخ اختصاصي مراجعت مي خود مي

  :نويسد پهلوي در مورد عادات بد محمدرضا ميفرح 
داد كسي در برابـر       خواست افراد را تحقير كند، اجازه نمي        محمدرضا عادت داشت وقتي مي    «

بـود بـه وزرا و حتـي        گـر هـم صـندلي و مبـل كـافي بـراي نشـستن                حتي گـاهي اوقـات ا     . او بنشيند 
كرد روي صندلي ننشينند و به حرفهاي او كه روي مبل نشـسته بـود گـوش                   وزير تكليف مي    نخست
  .فرادهند

آوردنـد و در مملكـت سياسـتمداران          ها به او خيلي فشار مي       ها و انگليسي    اوايل كه آمريكايي  
آرا، علي اميني و امثـالهم وجـود داشـتند، سياسـت        كتر مصدق، رزم  السلطنه، د   قدر قدرتي مانند قوام   
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كوشيد دشمنان بالقوه خود را خـشمگين   سازش و مدارا با اشخاص قدرتمند را در پيش گرفته و مي     
كم كه موقعيت منحصر به فرد او تثبيت شد به            اما كم . نسازد و آنان را به دشمنان بالفعل تبديل نكند        

كندي كه نفس راحتي كشيد سياست مدارا و مماشات با اين قبيل افـراد              .اف.ويژه پس از ترور جان    
  )373، ص 1دختر يتيم، ج (» .را كنار گذاشت و پدر همة آنها را درآورد

براي  «:نويسد داريوش همايون سخنگوي دولت رستاخيزي محمدرضا، از قول اسداالله علم مي   
  )28، ص 2 ساله ايران، ج 25تاريخ ( ».زور زياد و عقل كم: اداره كشور دو چيز لازم است

چـون حـداقل در مـورد محمدرضـا     . جا نيـست  اتفاقاً بايد گفت نظر اسداالله علم چندان هم بي  
از طرفـي  . ترين هوادارانش از عقل سليم برخـوردار نبـود         زيرا محمدرضا به گفته متعصب    . ثابت شد 

 و مـال و هـستي مـردم ايـران      سال بر جـان 37همين دو صفت بود كه محمدرضا را       . زور هم داشت  
  .مسلط ساخت

  
  پرستي و تنفر از ايرانيان بيگانه

. اعتنايي به مديران ايراني و ايرانيان بود يكي از عيوب بزرگ و غيرقابل بخشش محمدرضا بي     
 مـا  شاه« :نويسد طوفانيان ميارتشبد . برعكس او نسبت به بيگانگان نهايت ملاطفت و انقياد را داشت 

خـاطرات ارتـشبد حـسن      ( ».كـرد   زد او قبول مي     دانست ولي هر خارجي هر حرفي مي        نميرا داخل آدم    
  )117طوفانيان، ص 

شـاه دل خوشـي از   «: نويسد وزير محمدرضا نيز درباره ارباب خود مي       دكتر علي اميني نخست   
  )89خاطرات علي اميني، ص (» .كردند ها هميشه افرادي را به او تحميل مي خارجي. كس نداشت هيچ

كفـايتي    اينها بخش كـوچكي از اظهـارنظر اطرافيـان و هـواداران محمدرضـا از ضـعف و بـي                   
توجهي وي به ايرانيان و مديران ايراني  همانگونه كه مشاهده كرديم حاميان محمدرضا از بي. اوست
دشـمنان ايـن كـشور همـواره      . شـنوي او از بيگانگـان اسـت         علـت ايـن روحيـه وي حـرف        . نالند  مي

شـاه  .  قاجار و پهلوي را به ستيز با مردم تشويق كردند تا مردم وادار به مبارزه با شاه شوند                  زمامداران
  تواننـد زمامـدار كـشور را از    در چنان شرايطي است كه آنها مي. هم با آنها به خشونت برخورد كند    
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گرفتند چه ميزان نفت استخراج شود، بـه چـه كـشور و بـا چـه         ها تصميم مي     آمريكايي 
  ي فروخته شود و از همه مهمتر اينكه عوايد آن چگونه هزينه شودقيمت

  
  

تيمـسار فردوسـت    . زير بال و پر خود بگيرند و كاملاً تسليم خود كننـد           مردم بترسانند و سپس او را       
او به پشتيباني غـرب و بـه        . رسيد   وضع محمدرضا كاملاً محكم به نظر مي       1357در سال   «: نويسد  مي

اي ايجاد كرده  ها نيز او را پذيرفته و با او روابط حسنه روس. ستان اطمينان داشتويژه آمريكا و انگل   
 محمدرضا به خواست آمريكا ديكتاتور بلامنازع ايران بود و 1357 تا سال 1332 مرداد 28از . بودند

ن ها سلطنت را بـراي وضـع ژئوپوليتيـك ايـرا     انگليسي. ها نيز از او توقعي جز اين نداشتند       آمريكايي
هـا يـا از       اين تحليلي است كـه بارهـا يـا از خـود انگليـسي             . دانستند  ترين سيستم حكومتي مي     مناسب

   ....ام ايرانيان وابسته به انگليس شنيده
» ...مـراد بـود   خلاصه همه چيز چه براي محمدرضا و چه براي آمريكا و انگليس كـاملاً وفـق                 

  )543، ص 1ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج (
ــا .  ديكتــاتوري محمدرضــا وفــق مــراد آمريكــا و انگلــيس باشــد پيداســت كــه محمدرضــا ب

همـواره  . ديكتاتوري خود غرق در انواع فسادها شود و آمريكا و انگليس منابع ايران را تاراج كننـد                
چه ميزان نفت استخراج شـود    : گرفتند كه   ها بودند كه در مورد نفت ايران تصميم مي          اين آمريكايي 

خته شود و به چه مبلغي عرضه شود و از همـه مهمتـر ايـن كـه عوائـد حاصـله از        به چه كشوري فرو   
% 30نفت به اشكال مختلف به آمريكا بازگردد و         درآمد  % 70يعني  . فروش نفت چگونه هزينه شود    
  ... .نظر مستشاران آمريكايي به مصرف برسد باقيمانده را با نظر آمريكا تحت

ماند كه حـاكم واقعـي كـشور          ارنظر، ترديدي باقي مي   ك و اظه  ردراستي با اين همه سند و م      
  در زمان محمدرضا آمريكا بوده است؟
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  دستورالعمل آمريكا به شاه
المللي و داخلي، آمريكا نيز كه بنـا بـه دلايـل عديـده درصـدد                  با توجه به مجموعه مسايل بين     

در چنان فضايي   . واستخ  تقويت اسرائيل بود، كشورهاي خاورميانه را فاقد استقلال و توانمندي مي          
طنابي سـخت و    . لوايح ششگانه را به عنوان طناب اسارت با دست شاه به گردن مردم ايران انداخت              

  .سنگين كه رهايي از آن جز با نثار جان مقدور نبود
در اين برهه، دولت كنـدي بـه روش دو سياسـت خـارجي كـه در مـورد                   «: به گفته جيمز بيل   

نخست اصلاحات و اگر كارگر نشد اسـتفاده        . ته بود، روي آورد   كشورهاي جهان سوم در نظر گرف     
  )207شير و عقاب، ص (» .از تمام ابزارهاي سركوب

يـا  . هاي آمريكايي لوايح ششگانه قابل توجـه بـسيار اسـت            صراحت نويسنده در اجراي برنامه    
اري و صنعت   مردم ايران مجبورند لوايح ششگانه را بپذيرند و به آن عمل كنند و كشاورزي و دامد               

لابد اين از . و اقتصاد كشور را به نابودي بكشانند و يا اينكه در انتظار كشتار و سركوب شديد باشند
  !!ديد آمريكائيان و كاخ سفيد يعني حقوق بشر

چون و چراي از آمريكا و انگليس بود كه كـشور مـا را دچـار ورشكـستگي                    همين پيروي بي  
  :كرد گليس اطاعت مي فقط از ان رضاخانطور كه كرد، همان

تـرين نيـروي منطقـه        ها كـه قـوي      انگليسي. اي نداشت   رضاخان از نظر سياست خارجي مسأله     «
با چنين قدرت و سياستي در داخل و با چنـان حمـايتي   ... بودند او را آوردند و از او پشتيباني كردند   

 واقعيتهـاي جامعـه     در عمل وجود داشت ولي بـا      » دكترين امنيت ملي  «در دوران رضاخان    . از خارج 
شـد كـه     اين دكترين به سمت خاصي هدايت مي      . شد  تطابق نداشت و امنيت كشور با زور تأمين مي        

  )482، ص 1ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج (» .ها خواهان آن بود منافع انگليسي
  :نويسد فرح پهلوي همسر محمدرضا مي

هــاي مختلــف  هــا بهانــه ييهنگــامي كــه آمريكــا. دهــد جملــه محمدرضــا هميــشه آزارم مــي«
معاون رئيس جمهور سـابق     (آوردند تا او را به ايالات متحده راه ندهند در حضور من به راكفلر                 مي

  نظامي آمريكايي ) هفتاد هزار (پس از پايان جنگ ويتنام به خاطر آنكه صدها هزار           : گفت) آمريكا(
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نـشاندة آمريكـايي ايـن        گذارند يك دست    اگر نفوذ روحانيون باشد نمي    «:  امام خميني  
  »كنند از ايران ها را بكند، بيرونش مي غلط

  
  

ويتنـام را در نيـروي هـوايي و ارتـش           بيكار نشوند او حاضر شد شصت هزار آمريكايي بازگـشته از            
شـود خـدمتگزار صـديق خـود را در آمريكـا       حالا چطور آمريكـا حاضـر نمـي       . ايران استخدام كند  

  )818، ص 2دختر يتيم، ج (» .بپذيرد
آيـا  . ؟ آن هم از ديد همـسرش فـرح پهلـوي اسـت         !! اعليحضرت شاهنشاه آريامهر   اين تصوير 

اي بـراي     گفت كه محمدرضا در انجام چنين كاري مستقل عمل كـرده اسـت؟ هـيچ قرينـه                توان    مي
اگـر پـذيرفتيم كـه      . اينكه بپذيريم محمدرضا از روي اراده به چنين اقدامي دست زده وجود نـدارد             

يعني . بيشتر نبوده است  » مترسكي«كنيم كه محمدرضا      ه اين كار بوده خود به خود قبول مي        مجبور ب 
سياســت خــارجي كــشور را در راســتاي منــافع . كــرد آمريكــا ايــران را بــه دلخــواه خــود اراده مــي

نمـود ارتـش ايـران را بـراي پاسـداري از منـافع                هـا تـدوين و اجـرا مـي          ها و صهيونيست    امپرياليست
  سـاخت تـا در منطقـه        هاي آمريكايي ولي با پول ايران مجهز مي         داد و با سلاح     موزش مي واشنگتن آ 

توانـست    نفت ايران را به هر ميزان كه مي       . فارس و خاورميانه اوضاع را به كنترل خود درآورد          خليج
همچنين آمريكـا   . گذاري و عرضه نفت در اختيار آمريكا بود         كرد و بازاريابي و قيمت      استخراج مي 
  .گرفت كه بودجه حاصله از فروش نفت چگونه هزينه شود تصميم مي

امام خميني در همين راستا و با اعتقـاد بـه اينكـه محمدرضـا ماننـد پـدرش رضـاخان، مـأمور                       
  :اند انگلستان براي سركوب ملت در ايران به قدرت رسيد فرموده

 وزيـر    كه  پريروز هم  .كه ما باشيم   خودش گفت كه متفقين صلاح ديدند         شاه اين محمدرضا «
پـشتيباني نكنـيم؟ مـا      چطـور از او     . كنـد   حفـظ مـي   دارد   منافع مـا را      ايشان... خارجه انگلستان گفت  
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مأموريـت از  ... همـين اسـت   داد ملـت    . كند  دانيم كه ايشان منافع شما و آمريكا را دارد حفظ مي            مي
روحانيـت  .  بـشكند   را گ ايـران  فرهن ـ. بايد ايران را عقب نگه دارد     . ..طرف آمريكا دارد و انگلستان    

  )241، ص 4صحيفه امام، ج (. دهدبتغيير تاريخ اسلام را . اسلام را عقب بزند. ايران را بشكند
 1357وزير وقت امور خارجـه انگلـستان در اول آبـان مـاه سـال                » ديويد اُوئن « اينكه   توضيحاً

همچنـين  ... .  بـود  ب نخواهـد  اگر رژيم شاه سرنگون شود اين به نفـع منـافع غـر            : صريحاً اعلام كرد  
 .با توجه به مجموعه مسايل من معتقدم كه سقوط رژيم ايران به ضرر انگليس و غـرب اسـت       : گفت

  )424، ص 6 و روزشمار انقلاب اسلامي، ج 1/8/58راديو لندن (
اي است كه وابستگي شديد رژيم شاه را به آمريكا و          اينها بخشي از اسناد صريح و منتشر شده       

نـشاندة انگلـيس و مجـري         كننـد كـه شـاه دسـت         دهنـد و بـه خـوبي مـشخص مـي            شان مي انگليس ن 
همان دو كشوري كه مصلحت ديدند محمدرضا، در ايران سـلطنت كنـد،             . هاي آمريكا بود    سياست

ايـن اسـناد بـه روشـني بـه شخـصيت ضـعيف و بـسيار                 . چيزي كه محمدرضا به آن اقرار كرده بـود        
  .دهند كفايتي وي گواهي مي ه بيمعمولي وي و به لحاظ مديريتي ب

دهـد و     ضيح مـي  هاي غربي را به وضوح تو       محمدرضا ميزان وابستگي خودش در برابر قدرت      
. كـشيدند   مي) آمريكا و انگليس  (هاي آن را آنها       بازي بودم كه نخ     شب  من عروسك خيمه  گويد    مي

  )شير و عقاب(
  

  آخرين كلام
هـاي     محمدرضا نوشته شده مشحون از وابستگي       كه در سالهاي اخير توسط اطرافيان      كتابهايي

هـايي كـه جـز ذلـت و فقـر و             هـاي خـارجي اسـت، همـان قـدرت           شديد شاه سابق ايران بـه قـدرت       
اتفاقاً تمامي اعتراض حضرت امـام خمينـي بـه          . انديشيدند  ماندگي مردم ما به چيز ديگري نمي        عقب

مانـدگي     وابستگي موجب ذلّت و عقب     امام خميني اعتقاد داشتند كه    . شاه هم در همين موضوع بود     
لذا تمام تفكر و مديريت و قدرت امام خميني در ايـن راه مـصروف شـد كـه       . شود  و يأس مردم مي   

مردم بيش از پيش به نقش ويرانگر دودمان پهلوي در وابستگي آنها بـه بيگانگـان آشـنا شـوند و بـا                       
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اگـر امـروز    . استقلال و آزادي برسند   بخش    بسيج نيروهاي همان مردم دردمند و محروم به قلهّ عزت         
ترين كشورهاي عالميم اين افتخار در سـايه تفكـر امـام نـصيبمان شـده       كنيم كه مستقل    ما افتخار مي  

بـاليم    گيريم و بـه آن مـي        امين سالگرد پيروزي انقلاب را جشن مي        اگر امروز با سربلندي سي    . است
 سال دهها توطئه خطرنـاك و       30گر در اين    نتيجه عمل به رهنمودهاي حضرت امام است و ا        باز هم   

ستيزي   ايم همه و همه حاصل بيگانه       متنوع و پشت سر هم را با سرفرازي خنثي كرده و ناكام گذاشته            
ماست كه اين موضوع جوهرة انقلاب اسلامي و انگيزه پيروزي انقلاب و اسـتقرار نظـام جمهـوري                  

  .اسلامي است
را از زبان خودش و از قول همـسرش بخـوانيم تـا بـه     يكبار ديگر اوج اقرار محمدرضا پهلوي    

امام عزيز و بزرگوار بباليم و به مردم انقلابيمان افتخار كنيم كه با دورانديـشي و فـداكاري و بيـنش                     
  .عظيم خود مردممان را از حضيض ذلت وابستگي به اوج افتخار استقلال رساندند

  :نويسد فرح پهلوي مي
 شيرهاي نفت ايـران را      1967ن تحريم نفتي اعراب در سال       من در جريا  : گفت  محمدرضا مي «

به روي جهان غرب و اسرائيل باز كردم و به بهاي تخريب روابط ايران با اعراب، اجازه ندادم چرخ                 
بـه منظـور حفـظ امنيـت دهانـه          » جنـگ ظفـار   «در جريـان    . صنعت و انرژي غرب از حركت بايستد      

كـا، ژاپـن و اروپـا، سـربازان ايرانـي را بـه جنـگ        فارس و عبـور مطمـئن نفـت بـه سـوي آمري       خليج
تمام عمرم را صرف سركوب نيروهاي كمونيست و چپگرا كردم تا منافع . شورشيان چپگرا فرستادم

بنزين و سوخت هواپيمـا     و  در جريان جنگ ويتنام، نفت      . غرب و در رأس آن آمريكا را حفظ كنم        
ان را در اختيار سرفرماندهي آمريكـا در ويتنـام          يان رساندم و حتي هواپيماهاي جنگي اير      به آمريكاي 
هرچـه بـه مـن گفتنـد از جـان و دل پـذيرفتم و ماننـد يـك غـلام حلقـه بگـوش مجـري                           . قرار دادم 

ميلياردها دلار بودجه كـشور را صـرف خريـد          هر سال   . اي آنها بودم    اي و فرامنطقه    دستورات منطقه 
ن دلار بـه مؤسـسات آموزشـي و اجتمـاعي      هاي آمريكـايي كـردم و صـدها ميليـو           اسلحه از كمپاني  

  )872دختر يتيم، جلد دوم، ص (» .آمريكا كمك بلاعوض كردم
بر مردم بافرهنگ و پرسـابقه و بـا         » بگوش آمريكا   يك غلام حلقه  «خواستند كه      نمي آري امام 
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  :به همين دليل بود كه فرمودند.فضيلت ايران حكومت كند
هـا را بكنـد،    نـشاندة آمريكـايي ايـن غلـط       ك دسـت  گذارند ي ـ   اگر نفوذ روحانيون باشد نمي    «

  )418، ص 1صحيفه امام، ج (» .كنند از ايران بيرونش مي
  
  

  :منابع و مĤخذ
مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام        : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران       : ، تدوين و تنظيم   )مجموعه آثار امام خميني   ( صحيفه امام . 1

  1378 ،خميني
 )چاپ دهم(1382موسسه انتشارات به آفرين، :  تهران، ترجمه دكتر الهه رئيس فيروز، دخترم فرح،ريده ف،ديبا. 2

 )چاپ دوم(1387 ، انتشارات به آفرين: دختر يتيم، به كوشش احمد پيراني، تهران، فرح،پهلوي. 3

 1386 مؤسسه اطلاعات، : تهران، حسين، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي،فردوست. 4

 1385 ،انتشارات پيكان:  تهران، كاخ تنهايي،لويي لانتن/  ثريا ،ارياسفندي. 5

 1370انتشارات طرح نو، :  تهران، ترجمه عباس مخبر، شكست شاهانه، مارين،زونيس. 6

 1387 ،مؤسسه خدمات فرهنگي رسا:  تهران، تاريخ بيست و پنج ساله ايران، غلامرضا،نجاتي. 7

 1379 ،نشر زرياب:  تهران، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان،خ پاسخ به تاري، محمد رضا،پهلوي. 8

 1377،سازمان انتشارات جاويدان:  تهران، از سيد ضيا تا بختيار، مسعود،بهنود. 9

 1375 ،نشر علم:  تهران، ترجمه محمود طلوعي، خاطرات دو سفير، سر آنتوني،پارسونز/  ويليام ،سوليوان.  10

 ، جلد چهارم1382 ،نشر سوره مهر:  تهران، اسارت سال57 عليمحمد، ، بشارتي. 11

 13حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، : ، تهران)از مشروطه تا انقلاب اسلامي(  روز شمار تاريخ، دكتر باقر، عاقلي.12

 1383مركز اسناد انقلاب اسلامي، :  تهران، چهارده سال رقابت ايدئولژيك شيعه در ايران، روح االله، حسينيان.13

 1380 ،انتشارات معين:  تهران، يادداشتهاي امير اسداالله علم، اسد االله، علم.14

 1380 ،نشر به آفرين: مليحه خسروداد، تهران/ محمود باتمانقليچ/ ، به همت تورج انصاري )تاج الملوك(  خاطرات ملكه پهلوي.15

 )چاپ دوم(1382ات زيبا، انتشار:  تهران، به كوشش ضيا صدقي، خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان.16

 1383 ،نشر صفحه سفيد:  تهران، به كوشش حبيب لاجوردي، خاطرات علي اميني.17

 1371 ،نشر فاخته:  تهران، برليان، ترجمه جهانشاه فروزنده، شير و عقاب، جيمز، بيل.18

 1/8/58 ، راديو لندن.19

  1369مركز نشر اسناد لانه جاسوسي آمريكا، :  تهران،ممجموعه اسناد لانه جاسوسي، دانشجويان مسلمان پيرو خط اما. 20

  


